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چکیده

ل بوده است. برانگیزترین مسایترین و بحثکلیات در طول تاریخ فلسفه یکی از مهم
اند و و که آن را وجه تمایز انسان از حیوان دانستهاي به آن اهمیت دادهبرخی تا اندازه

اند. اهمیت این موضوع در ادوار مختلف برخی دیگر آن را در حد یک نام تنزل داده
ها به این تاریخ فلسفه متفاوت بوده، اما در دورة قرون وسطی بسیار بیش از سایر دوره

دار فلسفۀ وع اهمیت داده می شده است. لاك و پس از او، بارکلی که هر دو میراثموض
و نظریات بدیعی را در این باب قرون وسطی نیز بودند، ناگزیر به این موضوع پرداخته

ارائه کرده اند. این مقاله به بحث دربارة نظریات این دو فیلسوف اختصاص دارد. در ابتدا 
ن و سپس آن نظریۀ بارکلی و نقاط قوت و ضعف آن بیان نظریۀ لاك و مشکلات آ

شود و در ادامه، یک طریق میانه براي توصیف کلیات ارائه خواهد شد که جامع نظر می
هر دو فیلسوف و دربرگیرندة نقاط قوت هر دو خواهد بود.
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مقدمه

ول تاریخ فلسفه سه نوع نظر در باب کلیات مطرح شده است که ناشی از سه نوع نگرش مختلـف  ول تاریخ فلسفه سه نوع نظر در باب کلیات مطرح شده است که ناشی از سه نوع نگرش مختلـف  در طدر ط
بوده است. فیلسوفان متقدم همچون افلاطون و ارسطو از طریق تحقیق در ماهیت امور به بحـث کلیـات   بوده است. فیلسوفان متقدم همچون افلاطون و ارسطو از طریق تحقیق در ماهیت امور به بحـث کلیـات   

اخت فهم بشر اخت فهم بشر )، برخی دیگر در مسیر شن)، برخی دیگر در مسیر شن1گرایانگرایاناند (واقعاند (واقعرو، به آن جنبۀ وجودي بخشیدهرو، به آن جنبۀ وجودي بخشیدهاند و از ایناند و از اینرسیدهرسیده
) و برخی دیگر هماننـد فیلسـوفان   ) و برخی دیگر هماننـد فیلسـوفان   22گرایانگرایاناند (تصوراند (تصوراند و لذا بیشتر جنبۀ مفهومی به آن دادهاند و لذا بیشتر جنبۀ مفهومی به آن دادهبه آن برخوردهبه آن برخورده

اند که از این طریـق برخـی همچـون راسـل بـه      اند که از این طریـق برخـی همچـون راسـل بـه      تحلیلی از طریق وجود الفاظ عام به بحث کلیات پرداختهتحلیلی از طریق وجود الفاظ عام به بحث کلیات پرداخته
).  ).  33گرایانگرایاناند (ناماند (نامنام محدود کردهنام محدود کردهاند و برخی دیگر کلیات را تنها به یکاند و برخی دیگر کلیات را تنها به یکوجود کلیات قایل شدهوجود کلیات قایل شده

گراییواقع

گرایان معتقدند که کلیات در جهان خارج داراي ما به ازاي خـارجی هسـتند، امـا نحـوة وجودشـان      گرایان معتقدند که کلیات در جهان خارج داراي ما به ازاي خـارجی هسـتند، امـا نحـوة وجودشـان      واقعواقع
تـرین طرفـداران ایـن نـوع نگرشـند.      تـرین طرفـداران ایـن نـوع نگرشـند.      نزد فیلسوفان مختلـف متفـاوت اسـت. افلاطـون و ارسـطو بـزرگ      نزد فیلسوفان مختلـف متفـاوت اسـت. افلاطـون و ارسـطو بـزرگ      

جـدا  جـدا  ارجی کلیات مفـارق اسـت، بـدین معنـا کـه اعیـان مجـردي       ارجی کلیات مفـارق اسـت، بـدین معنـا کـه اعیـان مجـردي       گرایی افلاطونی اعتقاد به وجود خگرایی افلاطونی اعتقاد به وجود خواقعواقع
شــوند. بــر حســب ایــن شــوند. بــر حســب ایــن منــد مــیمنــد مــیهــا بهــرههــا بهــرهاز افــراد و مصــادیق محســوس وجــود دارنــد کــه افــراد از آناز افــراد و مصــادیق محســوس وجــود دارنــد کــه افــراد از آن

شـوند  شـوند  هاي منسوب به یک کلی انـد، روگرفـت هـاي آن و یـا تقلیـدي از آن محسـوب مـی       هاي منسوب به یک کلی انـد، روگرفـت هـاي آن و یـا تقلیـدي از آن محسـوب مـی       نظریه جزئینظریه جزئی
(Cocchiarella ,2007:13)..

ها ها او نیز همانند افلاطون معتقد است که کلیاو نیز همانند افلاطون معتقد است که کلیگرایی افراطی دیدگاه، ارسطو قرار دارد.گرایی افراطی دیدگاه، ارسطو قرار دارد.اقعاقعدر مقابل این ودر مقابل این و
گفت، متفاوت است. کلی هر چیـزي  گفت، متفاوت است. کلی هر چیـزي  در جهان خارج وجود دارند، اما نحوة وجودشان با آن چه افلاطون میدر جهان خارج وجود دارند، اما نحوة وجودشان با آن چه افلاطون می

ممکـن  ممکـن  اي که وجود جزئی بـدون کلـی و وجـود کلـی بـدون جزئـی       اي که وجود جزئی بـدون کلـی و وجـود کلـی بـدون جزئـی       گونهگونهدر ضمن افراد آن وجود دارد، بهدر ضمن افراد آن وجود دارد، به
ها کلی وجود دارد. این کلی در ذهن واحـد اسـت و در خـارج، جزئـی و کثیـر.      ها کلی وجود دارد. این کلی در ذهن واحـد اسـت و در خـارج، جزئـی و کثیـر.      نیست؛ یعنی به تعداد جزئینیست؛ یعنی به تعداد جزئی

مفهوم کلی نیز از طریق تجرید یا تقشیر به دست آمده است. عقل پـس از آن کـه شـیء خـارجی جزئـی      مفهوم کلی نیز از طریق تجرید یا تقشیر به دست آمده است. عقل پـس از آن کـه شـیء خـارجی جزئـی      
ز صورت هـاي جزئـی   ز صورت هـاي جزئـی   مورد ادراك حسی قرار گرفت و بعد از آن، به ادراك خیالی درآمد، امور مشترك را امورد ادراك حسی قرار گرفت و بعد از آن، به ادراك خیالی درآمد، امور مشترك را ا

کند یا به عبارت دیگر، مشخصات فردي افراد را از امور مشترك موجود در آن ها تقشـیر  کند یا به عبارت دیگر، مشخصات فردي افراد را از امور مشترك موجود در آن ها تقشـیر  خیالی تجرید میخیالی تجرید می
شـود، هـم   شـود، هـم   نیز خوانده مینیز خوانده می44گرایی معتدلگرایی معتدلکند. این نوع نگرش که واقعکند. این نوع نگرش که واقعکند و مفهوم کلی را تحصیل میکند و مفهوم کلی را تحصیل میمیمی

(Cocchiarella, 2007:11)..پذیردپذیردوجود خارجی مبناي کلیات و هم وجود ذهنی آن را میوجود خارجی مبناي کلیات و هم وجود ذهنی آن را می

گراییغیر واقع

قرون وسطی چرخش چشمگیري در فلسفه ایجـاد نشـد، در بـاب کلیـات بحـث هـاي       قرون وسطی چرخش چشمگیري در فلسفه ایجـاد نشـد، در بـاب کلیـات بحـث هـاي       ةهرچند در دورهرچند در دور
گرایی در این دوره ریخته شد. آبلارد را پدر تصـورگرایی  گرایی در این دوره ریخته شد. آبلارد را پدر تصـورگرایی  فراوانی صورت گرفت و شالودة نظریات غیر واقعفراوانی صورت گرفت و شالودة نظریات غیر واقع

دانند.  دانند.  گرایی میگرایی میگذار نامگذار نامو اکام را پایهو اکام را پایه



99لاك و بارکلیکلیات نزد
(General to Locke & Berkeley.)

ر گراییتصو

کنند و وجود آن ها را فقط ذهنی و حقیقت آن ها را تصـوري  کنند و وجود آن ها را فقط ذهنی و حقیقت آن ها را تصـوري  تصورگرایان وجود خارجی کلیات را رد میتصورگرایان وجود خارجی کلیات را رد می
دانند. بر طبق این نظریه، تصورات کلی، مفاهیم هستند و از این حیـث در اشـیاء یـا واقعیـات خـارجی      دانند. بر طبق این نظریه، تصورات کلی، مفاهیم هستند و از این حیـث در اشـیاء یـا واقعیـات خـارجی      میمی

ورت جزئی موجود اسـت و  ورت جزئی موجود اسـت و  حضور ندارند. اصل اساسی تصورگرایی این است که واقعیت خارجی تنها به صحضور ندارند. اصل اساسی تصورگرایی این است که واقعیت خارجی تنها به ص
ــی      ــه م ــز توجی ــی را نی ــاظ کل ــود الف ــات، وج ــی کلی ــود ذهن ــی دارد. وج ــود ذهن ــط وج ــی فق ــی     کل ــه م ــز توجی ــی را نی ــاظ کل ــود الف ــات، وج ــی کلی ــود ذهن ــی دارد. وج ــود ذهن ــط وج ــی فق ــد. کل ــد. کن کن

(Cocchiarella,2007:11)

گرایینام

هاي واقعی یا تصورها توضیح دهنـد.  هاي واقعی یا تصورها توضیح دهنـد.  کاربرد اسامی کلی را بدون توسل به کلیکاربرد اسامی کلی را بدون توسل به کلیکهکوشندکوشندگرایان میگرایان مینامنام
ها صرفاً لفـظ هسـتند، در جهـان خـارج فقـط جزئیـات       ها صرفاً لفـظ هسـتند، در جهـان خـارج فقـط جزئیـات       ن جا که کلین جا که کلیاز آاز آبر طبق این نگرش، از آن جا کهبر طبق این نگرش، از آن جا که

ی عینی بـراي کلـی معتقـد    ی عینی بـراي کلـی معتقـد    یکه به مبناکه به مبناگرایان بسته به اینگرایان بسته به ایننامنام(Cocchiarella, 2007:10).وجود دارندوجود دارند
هستند کـه نـه وجـود خـارجی     هستند کـه نـه وجـود خـارجی     55گرایان افراطیگرایان افراطیشوند. یک گروه نامشوند. یک گروه نامباشند یا نباشند، به دو گروه تقسیم میباشند یا نباشند، به دو گروه تقسیم می

رند و نه وجود ذهنی آن ها را؛ و اساساً هیچ مبناي عینی هم بـراي کلیـات قائـل نیسـتند.     رند و نه وجود ذهنی آن ها را؛ و اساساً هیچ مبناي عینی هم بـراي کلیـات قائـل نیسـتند.     پذیپذیکلیات را میکلیات را می
این گروه بر این باورند که نامیدن چیزهاي بسیار به یک نام نتیجۀ یک حکم اختیاري و خودسرانه اسـت،  این گروه بر این باورند که نامیدن چیزهاي بسیار به یک نام نتیجۀ یک حکم اختیاري و خودسرانه اسـت،  

گرایـی  گرایـی  نـام نـام توان یگانـه شـکل ممکـن    توان یگانـه شـکل ممکـن    یعنی ما تمایل داریم که چنان اشیائی را چنین بخوانیم. این را نمییعنی ما تمایل داریم که چنان اشیائی را چنین بخوانیم. این را نمی
نحوي تابع قواعد معین است، نحوي تابع قواعد معین است، گرایان ممکن است بر آن باشند که کاربرد اسم هاي عام بهگرایان ممکن است بر آن باشند که کاربرد اسم هاي عام بهنامنامانگاشت، زیراانگاشت، زیرا

هـاي عـام توضـیح داد (اسـتنیلند،     هـاي عـام توضـیح داد (اسـتنیلند،     هاي واقعی یا اندیشـه هاي واقعی یا اندیشـه اما قبول نکنند که این قواعد را باید برحسب کلیاما قبول نکنند که این قواعد را باید برحسب کلی
13831383:4949.(.(

لاك و کلیات

اندیشید، اما تلاش هاي فراوانـی  اندیشید، اما تلاش هاي فراوانـی  ، در چارچوب فلسفۀ مدرسی می، در چارچوب فلسفۀ مدرسی میباور معروف انگلیسیباور معروف انگلیسیجان لاك، تجربهجان لاك، تجربه
ــه انجــام داد. بــه جــرأت مــی   ــه انجــام داد. بــه جــرأت مــی  در رد تصــورات فطــري و تحدیــد مبــانی شــناخت بــه تجرب تــوان گفــت تــوان گفــت در رد تصــورات فطــري و تحدیــد مبــانی شــناخت بــه تجرب

که تلاش او براي تبیین کلیات بر مبناي تجربی نافرجام مانـده اسـت. گـواه مـا بـر ایـن مـدعا نیـز آراي         که تلاش او براي تبیین کلیات بر مبناي تجربی نافرجام مانـده اسـت. گـواه مـا بـر ایـن مـدعا نیـز آراي         
)، )، 13831383:4848انـد (اسـتنیلند،  انـد (اسـتنیلند،  او را تصـورگرا دانسـته  او را تصـورگرا دانسـته  د است. برخی از مفسران،د است. برخی از مفسران،متفاوت مفسران او در این مورمتفاوت مفسران او در این مور

انـــدانـــدگـــرا دانســـتهگـــرا دانســـتهاي او را واقـــعاي او را واقـــعو دســـتهو دســـته(Klima,2004,:4)انـــد انـــد گـــرا خوانـــدهگـــرا خوانـــدهگروهـــی او را نـــامگروهـــی او را نـــام
(Urmson, 1982:30)..

ر ر ترین اثرش، یعنی تحقیـق د ترین اثرش، یعنی تحقیـق د لاك اهم مواضع خود را در مورد کلیات در فصل سوم از کتاب سوم مهملاك اهم مواضع خود را در مورد کلیات در فصل سوم از کتاب سوم مهم
و در خلال بحث زبان و بخشی دیگر را نیز در فصل چهارم و در خلال بحث از قواعد و اصـول  و در خلال بحث زبان و بخشی دیگر را نیز در فصل چهارم و در خلال بحث از قواعد و اصـول  66فهم بشرفهم بشر

لاك را بـه ایـن   لاك را بـه ایـن   ،کند. مدخل لاك در بحث کلیات، زبان است؛ یعنی وجـود کلمـات کلـی   کند. مدخل لاك در بحث کلیات، زبان است؛ یعنی وجـود کلمـات کلـی   کلی مطرح میکلی مطرح می
بحث کشانده است. بحث کشانده است. 
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دارد، جزئـی اسـت؛ امـا    دارد، جزئـی اسـت؛ امـا    گراست و قایل به این است که هـر آن چـه در جهـان خـارج وجـود      گراست و قایل به این است که هـر آن چـه در جهـان خـارج وجـود      لاك جزءلاك جزء
بدیهی است که زبان حـاوي کلمـات کلـی اسـت. حـال ایـن کلمـات کلـی چـرا وجـود دارنـد و چگونـه             بدیهی است که زبان حـاوي کلمـات کلـی اسـت. حـال ایـن کلمـات کلـی چـرا وجـود دارنـد و چگونـه             

گیرند؟ لاك در فصل سوم از کتاب سوم به دنبال پاسخ ایـن پرسـش هاسـت. او بـراي چرایـی      گیرند؟ لاك در فصل سوم از کتاب سوم به دنبال پاسخ ایـن پرسـش هاسـت. او بـراي چرایـی      شکل میشکل می
از آن هسـتند کـه   از آن هسـتند کـه   کنـد. اول آن کـه جزئیـات متمـایز بسـیار بـیش       کنـد. اول آن کـه جزئیـات متمـایز بسـیار بـیش       وجود نام هاي کلی سه علت بیان میوجود نام هاي کلی سه علت بیان می

ا، آیـا مـی      ا، آیـا مـی     بتوان به هریک نامی مجزا نسبت داد. آن چه در جهان خارج وجود دارد، جزئـی اسـت امـ تـوان  تـوان  بتوان به هریک نامی مجزا نسبت داد. آن چه در جهان خارج وجود دارد، جزئـی اسـت امـ
براي تک تک درخت ها، تمـام مـاهی هـا و تمـامی شـن هـاي روي کـر، زمـین نـامی مجـزا برگزیـد؟            براي تک تک درخت ها، تمـام مـاهی هـا و تمـامی شـن هـاي روي کـر، زمـین نـامی مجـزا برگزیـد؟            

(Locke,1975:409).
ی آشناست و هر یک از آن جزئیات نـامی دارد  ی آشناست و هر یک از آن جزئیات نـامی دارد  اي با جزئیات مختلفاي با جزئیات مختلفدومین دلیل این است که هر گویندهدومین دلیل این است که هر گوینده

دربـارة آن جزئیـات بـا دیگرانـی کـه بـا آن       دربـارة آن جزئیـات بـا دیگرانـی کـه بـا آن       ها آشنا نیستند. افراد نیاز دارندکهها آشنا نیستند. افراد نیاز دارندکهکه همه با نام تک تک آنکه همه با نام تک تک آن
صورت غرض اصلی از وجود زبان، یعنی ایجاد ارتبـاط در میـان   صورت غرض اصلی از وجود زبان، یعنی ایجاد ارتبـاط در میـان   جزئیات آشنا نیستند، سخن بگویند. در اینجزئیات آشنا نیستند، سخن بگویند. در این

تواند هـر  تواند هـر  ك در این خصوص این است که حتی عالی ترین فهم ها نمیك در این خصوص این است که حتی عالی ترین فهم ها نمیشود. سخن لاشود. سخن لاابناي بشر نقض میابناي بشر نقض می
(Locke,1975:409).سازد، در خود جاي دهدسازد، در خود جاي دهدموجود جزئی را که حواس را متأثر میموجود جزئی را که حواس را متأثر می

وجود علم این است که بتوان احکام کلی صادر کرد. بدون وجود الفاظ وجود علم این است که بتوان احکام کلی صادر کرد. بدون وجود الفاظ ۀسومین دلیل این است که لازمسومین دلیل این است که لازم
.ندارد.ندارد.کلی احکام کلی و در نتیجۀ علم امکانکلی احکام کلی و در نتیجۀ علم امکان (Locke,1975:408-409)

کند که گریزي از کلمات کلی وجود ندارد، اما مشکلی کـه در ایـن   کند که گریزي از کلمات کلی وجود ندارد، اما مشکلی کـه در ایـن   با کمک این سه دلیل ثابت میبا کمک این سه دلیل ثابت میلاك 
داند؛ زیرا در این جا ایـن سـؤال   داند؛ زیرا در این جا ایـن سـؤال   مرحله با آن مواجه می شود، این است که او کلمات را علایم تصورات میمرحله با آن مواجه می شود، این است که او کلمات را علایم تصورات می

شـوند؟  شـوند؟  دلالت دارند؟ و این تصورات چگونه حاصل میدلالت دارند؟ و این تصورات چگونه حاصل میشود که کلمات کلی بر چه نوع تصوراتیشود که کلمات کلی بر چه نوع تصوراتیمطرح میمطرح می
لاك در کتاب دوم تحقیق به تفصیل در باب تصورات سخن می گویـد و ایـن تصـورات را حاصـل عمـل      لاك در کتاب دوم تحقیق به تفصیل در باب تصورات سخن می گویـد و ایـن تصـورات را حاصـل عمـل      

داند، بدین معنا که ذهن شرایط زمان و مکان و سایر تصورها را که به اشیاي جزئی مربوط داند، بدین معنا که ذهن شرایط زمان و مکان و سایر تصورها را که به اشیاي جزئی مربوط انتزاع ذهن میانتزاع ذهن می
د و به این طریق، تصورات انتزاعی که حاصل حذف مـوارد افتـراق و   د و به این طریق، تصورات انتزاعی که حاصل حذف مـوارد افتـراق و   کنکنشود، از تصورات جزئی جدا میشود، از تصورات جزئی جدا میمیمی

شود. تصور تعمیم می یابد و حاصل، علامت براي بیش از یـک فـرد   شود. تصور تعمیم می یابد و حاصل، علامت براي بیش از یـک فـرد   حفظ موارد اشتراك است، حاصل میحفظ موارد اشتراك است، حاصل می
انـد.  انـد.  جزئی است که این جزئیات به سبب مطابقت با آن تصور انتزاعی با یکدیگر مشابهت و سنخیت یافتهجزئی است که این جزئیات به سبب مطابقت با آن تصور انتزاعی با یکدیگر مشابهت و سنخیت یافته

بنـدي جزئیـات   بنـدي جزئیـات   براي طبقهبراي طبقهراکه علامت تصورات کلی هستند، نوعی شاخص و قالبکه علامت تصورات کلی هستند، نوعی شاخص و قالبدر واقع، کلمات کلیدر واقع، کلمات کلی
.))239239:13861386دهند (لودهند (لودر اختیار ما قرار میدر اختیار ما قرار می

کند،دیگر کلیت صفت اشیا نیسـت؛ چـون اشـیا همـه     کند،دیگر کلیت صفت اشیا نیسـت؛ چـون اشـیا همـه     با این تعریف که لاك براي کلمات کلی بیان میبا این تعریف که لاك براي کلمات کلی بیان می
رند و ذهـن آن هـا را بـراي    رند و ذهـن آن هـا را بـراي    جزئی هستند، بلکه کلیت صفت تصورات و کلمات است که ساختۀ ذهـن بش ـ جزئی هستند، بلکه کلیت صفت تصورات و کلمات است که ساختۀ ذهـن بش ـ 

اي جزئـی  اي جزئـی  استفادة خودش ساخته است. البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که هر تصور یا کلمهاستفادة خودش ساخته است. البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که هر تصور یا کلمه
هستند، یعنی یک تصور عام دال بر یک گونـه از  هستند، یعنی یک تصور عام دال بر یک گونـه از  است و کلمات و تصورات کلی فقط در دلالت شان کلیاست و کلمات و تصورات کلی فقط در دلالت شان کلی

از میـان  از میـان  .))13871387:121121یک گونه است (کاپلسـتون، یک گونه است (کاپلسـتون، چیزهاست، مثل انسان؛ و لفظ عام نمودارِ تصور دال برچیزهاست، مثل انسان؛ و لفظ عام نمودارِ تصور دال بر
تصور کلی بـه  تصور کلی بـه  ،شود. در واقعشود. در واقعموجودات، موجودي که با تصور کلی مطابقت داشته باشد، مدلول آن واقع میموجودات، موجودي که با تصور کلی مطابقت داشته باشد، مدلول آن واقع می

شـوند و هـر موجـودي کـه بـا آن شـاخص       شـوند و هـر موجـودي کـه بـا آن شـاخص       منزلۀ شاخصی است که موجودات نسبت به آن سـنجیده مـی  منزلۀ شاخصی است که موجودات نسبت به آن سـنجیده مـی  
(Locke,1975 :414)شود.شود.و مدلول آن تصور واقع میو مدلول آن تصور واقع میگیردگیردمطابقت داشته باشد، در آن گروه قرار میمطابقت داشته باشد، در آن گروه قرار می
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من دوست نـدارم کـه   من دوست نـدارم کـه   ««سازد: سازد: موضع او را در باب کلیات شفاف تر میموضع او را در باب کلیات شفاف تر می،کندکندمطابقتی که لاك مطرح میمطابقتی که لاك مطرح می
ام کـه طبیعـت در تولیـد اشـیاء، بسـیاري از آن هـا را شـبیه بـه هـم          ام کـه طبیعـت در تولیـد اشـیاء، بسـیاري از آن هـا را شـبیه بـه هـم          فراموش کردهفراموش کردهدر این جا گمان شوددر این جا گمان شود

ویـژه در نژادهـاي   ویـژه در نژادهـاي   ن باشم: زیرا چیزي واضح تر از این وجود ندارد، بـه ن باشم: زیرا چیزي واضح تر از این وجود ندارد، بـه سازد، چه رسد به این که منکر آسازد، چه رسد به این که منکر آمیمی
تـوان گفـت کـه    تـوان گفـت کـه    شـوند. امـا بـه نظـر مـن مـی      شـوند. امـا بـه نظـر مـن مـی      حیوانات و همۀ آن چیزهایی که از طریق تخم تکثیر مـی حیوانات و همۀ آن چیزهایی که از طریق تخم تکثیر مـی 

بـرد تـا   بـرد تـا   بندي آن ها تحت نام ها که کار فاهمه است، از مشابهتی که در میان آن ها هست بهره مـی بندي آن ها تحت نام ها که کار فاهمه است، از مشابهتی که در میان آن ها هست بهره مـی دستهدسته
عام انتزاعی را بسازد و آنها را در ذهن با نامهایی که به آنها ضـمیمه شـده بـه عنـوان     عام انتزاعی را بسازد و آنها را در ذهن با نامهایی که به آنها ضـمیمه شـده بـه عنـوان     بدینوسیله تصوراتبدینوسیله تصورات

ورزد که اینورزد که اینلاك در ادامه بر این نکته تأکید میلاك در ادامه بر این نکته تأکید می(Locke,1975:415).»»کند.کند.الگوها یا قالب ها تنظیم الگوها یا قالب ها تنظیم 
عـین  عـین  نباید موجب شود که منکر یـک حقیقـت و ذات م  نباید موجب شود که منکر یـک حقیقـت و ذات م  ،گوییم تصورات کلی مصنوع فاهمه هستندگوییم تصورات کلی مصنوع فاهمه هستندکه میکه می

براي تصورات کلی شویم چراکه اگر وجود یک حقیقت و ذات معین را براي تصـورات کلـی نپـذیریم، آن    براي تصورات کلی شویم چراکه اگر وجود یک حقیقت و ذات معین را براي تصـورات کلـی نپـذیریم، آن    
گاه افراد مختلف تصورات کلی متفاوتی خواهند داشت. البته ساخت، ذهن بشر بودن موجب بروز تردیـد در  گاه افراد مختلف تصورات کلی متفاوتی خواهند داشت. البته ساخت، ذهن بشر بودن موجب بروز تردیـد در  

و آیـا پنگـوئن   و آیـا پنگـوئن   شود، مثل این که آیا جنین زودرس انسان اسـت یـا نـه؟   شود، مثل این که آیا جنین زودرس انسان اسـت یـا نـه؟   مصداق هاي مختلف یک کلی میمصداق هاي مختلف یک کلی می
پرنده است یا نه اما این موضوع نباید موجب شود که وجود یک حقیقـت و ذات معـین را بـراي تصـورات     پرنده است یا نه اما این موضوع نباید موجب شود که وجود یک حقیقـت و ذات معـین را بـراي تصـورات     

.کلی منکر شویمکلی منکر شویم (Locke,1975:416)
تـوان در خصـوص موضـع لاك در بـاب کلیـات      تـوان در خصـوص موضـع لاك در بـاب کلیـات      این جا بیان شد، میاین جا بیان شد، میچه از قول لاك تاچه از قول لاك تابا توجه به آنبا توجه به آن

و، منشاء پیدایی تصورات کلی، اخـذ تشـابهات از تصـورات جزئـی و     و، منشاء پیدایی تصورات کلی، اخـذ تشـابهات از تصـورات جزئـی و     اعلام نظر کرد. با توجه به بیان خود ااعلام نظر کرد. با توجه به بیان خود ا
شـود کـه فاهمـه بـه آن صـفت کلـی       شـود کـه فاهمـه بـه آن صـفت کلـی       وانهادن تمایزات آن هاست. این کار منجر به پیدایش تصوري مـی وانهادن تمایزات آن هاست. این کار منجر به پیدایش تصوري مـی 

صورت مجزا و جدا از تصـورات  صورت مجزا و جدا از تصـورات  دهد. این بیان متضمن این معناست که تشابهاتی وجود دارند که نه بهدهد. این بیان متضمن این معناست که تشابهاتی وجود دارند که نه بهمیمی
اند. چنین تعبیـري از کـلام لاك بسـیار بـه     اند. چنین تعبیـري از کـلام لاك بسـیار بـه     ر و پوشیده در درون جزئیات نهفتهر و پوشیده در درون جزئیات نهفتهشکل مضمشکل مضمجزئی، بلکه بهجزئی، بلکه به

گیـري  گیـري  عنوان منشاء شکلعنوان منشاء شکلماند،زیرا لاك با پذیرش وجود مشابهت میان موجودات بهماند،زیرا لاك با پذیرش وجود مشابهت میان موجودات بهرئالیسم ارسطویی میرئالیسم ارسطویی می
یرفته است. یرفته است. تصورات کلی، در واقع، وجود یک شالودة عینی را براي کلیات پذتصورات کلی، در واقع، وجود یک شالودة عینی را براي کلیات پذ

ابهام موجود در تعریف تصـورات تجریـدي، برخـی مشـکلات را متوجـه لاك سـاخته اسـت. یکـی از         ابهام موجود در تعریف تصـورات تجریـدي، برخـی مشـکلات را متوجـه لاك سـاخته اسـت. یکـی از         
دنبال دنبال آمیز اوست که اعتراضات فراوانی را در خصوص ماهیت تصورات کلی بهآمیز اوست که اعتراضات فراوانی را در خصوص ماهیت تصورات کلی بهاین ابهام ها در بیان مناقشهاین ابهام ها در بیان مناقشه

یاري بـا آن همـراه اسـت و    یاري بـا آن همـراه اسـت و    تصورات کلـی جعـل و اختـراع ذهـن اسـت کـه دشـواري بس ـ       تصورات کلـی جعـل و اختـراع ذهـن اسـت کـه دشـواري بس ـ       ««داشته است: داشته است: 
عنـوان مثـال، آیـا    عنـوان مثـال، آیـا    کنند. بهکنند. بهگونه که ما آمادة تصور کردن هستیم، خودشان را به ما عرضه نمیگونه که ما آمادة تصور کردن هستیم، خودشان را به ما عرضه نمیسادگی آنسادگی آنبهبه

تشکیل یک تصـور کلـی از مثلـث بـه زحمـت و مهـارت احتیـاج نـدارد؟ بـراي ایـن کـه آن تصـور نـه              تشکیل یک تصـور کلـی از مثلـث بـه زحمـت و مهـارت احتیـاج نـدارد؟ بـراي ایـن کـه آن تصـور نـه              
 ـالزاویه، نه متساويالزاویه، نه متساويالزاویه، نه قائمالزاویه، نه قائمباید حادهباید حاده  ـالاضلاع، ن الاضـلاع باشـد،   الاضـلاع باشـد،   السـاقین و نـه مختلـف   السـاقین و نـه مختلـف   ه متسـاوي ه متسـاوي الاضلاع، ن

توانـد وجـود   توانـد وجـود   بلکه باید هم، این ها باشد و هیچ کدام نباشد. در نتـیج، ایـن چیـز معیـوبی اسـت کـه نمـی       بلکه باید هم، این ها باشد و هیچ کدام نباشد. در نتـیج، ایـن چیـز معیـوبی اسـت کـه نمـی       
ــردآوري     ــاوت گ ــا تصــورات ناســازگار و بســیار متف ــه در آن، برخــی اجــزاء ب ــردآوري    داشــته باشــد؛ تصــوري ک ــاوت گ ــا تصــورات ناســازگار و بســیار متف ــه در آن، برخــی اجــزاء ب داشــته باشــد؛ تصــوري ک

. (Locke,1975:595)»»انداندشدهشده



زهرا اسماعیلی، سید محمد حکاك12
(Seyed Mohammad Hakak/ Zahra Ismaili)

نقد نظریۀ لاك

تـرین منتقـدان   تـرین منتقـدان   بـا انتقـادات بسـیاري روبـه رو شـد. یکـی از اصـلی       بـا انتقـادات بسـیاري روبـه رو شـد. یکـی از اصـلی       نظریۀ لاك در باب کلیات از آغازنظریۀ لاك در باب کلیات از آغاز
گراي معروف جرج بارکلی است. از آن جا که تصورات کلی تجریدي با ویژگی هـاي  گراي معروف جرج بارکلی است. از آن جا که تصورات کلی تجریدي با ویژگی هـاي  لاك، فیلسوف تجربهلاك، فیلسوف تجربه

یرت یرت متضادي که لاك در کتاب چهارم به آن اشاره کـرده بـا یـک یـا هـر دو اصـل بنیـادي منطـق مغـا         متضادي که لاك در کتاب چهارم به آن اشاره کـرده بـا یـک یـا هـر دو اصـل بنیـادي منطـق مغـا         
تواند در آن واحد هم واجد ویژگـی معینـی باشـد و هـم نباشـد)      تواند در آن واحد هم واجد ویژگـی معینـی باشـد و هـم نباشـد)      دارد: اصل عدم تناقض (که هیچ چیز نمیدارد: اصل عدم تناقض (که هیچ چیز نمی

و اصل طرد شق ثالث (هر چیز یا باید داراي ویژگـی معینـی باشـد یـا نباشـد و حالـت سـومی بـراي آن         و اصل طرد شق ثالث (هر چیز یا باید داراي ویژگـی معینـی باشـد یـا نباشـد و حالـت سـومی بـراي آن         
باشـد و حصـول   باشـد و حصـول   قابل تصور نیست). از نظر بارکلی، تصـویر ذهنـی بایـد حتمـاً داراي خصوصـیات معـین       قابل تصور نیست). از نظر بارکلی، تصـویر ذهنـی بایـد حتمـاً داراي خصوصـیات معـین       

تصــوري کــه رنــگ، انــدازه یــا شــکل مشخصــی نداشــته باشــد ولــو در عــالم خیــال، ممکــن نیســت.   تصــوري کــه رنــگ، انــدازه یــا شــکل مشخصــی نداشــته باشــد ولــو در عــالم خیــال، ممکــن نیســت.   
(Taylor,1978:112).

ایـن مثـال بیـان گـر نظـر لاك در بـاب       ایـن مثـال بیـان گـر نظـر لاك در بـاب       زیـرا یک راه دفاع از لاك، کنار گذاشتن مثال مثلـث اسـت،   یک راه دفاع از لاك، کنار گذاشتن مثال مثلـث اسـت،   
هـم چنـین   .(Taylor,1978:112)انـد  انـد  کلیات نیست، همچنان کـه بسـیاري از مفسـران چنـین کـرده     کلیات نیست، همچنان کـه بسـیاري از مفسـران چنـین کـرده     

گیـري تصـورات   گیـري تصـورات   در بسیاري عبارات دیگر، موضع لاك در باب کلیات و فرآیند تجرید که منجر بـه شـکل  در بسیاري عبارات دیگر، موضع لاك در باب کلیات و فرآیند تجرید که منجر بـه شـکل  
توان با توجه به آن ها از لاك در مقابل این اشـکال دفـاع   توان با توجه به آن ها از لاك در مقابل این اشـکال دفـاع   شود، به تفصیل بیان شده است که میشود، به تفصیل بیان شده است که میکلی میکلی می

کرد.کرد.
ا توجه بـه اظهـارات او در فصـل هـاي دوم و     ا توجه بـه اظهـارات او در فصـل هـاي دوم و     راه دیگر دفاع از لاك در برابر این اشکال این است که براه دیگر دفاع از لاك در برابر این اشکال این است که ب

سوم کتاب دوم تحقیق منظور لاك را این ندانیم کـه مثلثـی وجـود دارد و داراي ویژگـی هـاي ناسـازگار       سوم کتاب دوم تحقیق منظور لاك را این ندانیم کـه مثلثـی وجـود دارد و داراي ویژگـی هـاي ناسـازگار       
الاضلاع. حتی اگر الاضلاع. حتی اگر الاضلاع یا مختلفالاضلاع یا مختلفاست؛ بلکه مثلثی هست که براي من مهم نیست چه باشد، متساوياست؛ بلکه مثلثی هست که براي من مهم نیست چه باشد، متساوي

یم (که البته دامن، خیال وسـیع تـر اسـت) تصـاویر خیـالی      یم (که البته دامن، خیال وسـیع تـر اسـت) تصـاویر خیـالی      تخیل را با داشتن یک تصویر ذهنی یکی بگیرتخیل را با داشتن یک تصویر ذهنی یکی بگیر
کنند. تصور مثلث نیز از آن جایی که یک بـازنمود  کنند. تصور مثلث نیز از آن جایی که یک بـازنمود  اي از عینیت خارجی ارائه میاي از عینیت خارجی ارائه میوارهوارههمواره مبهمند و طرحهمواره مبهمند و طرح

است، نیازي به این ندارد که طول اضلاعش مشخص باشد؛ چون داشتن طـول مشـخص ویژگـی اشـیاء     است، نیازي به این ندارد که طول اضلاعش مشخص باشد؛ چون داشتن طـول مشـخص ویژگـی اشـیاء     
داتی هستند که تعینات آن ها با تعینـات موجـودات عینـی متفـاوت     داتی هستند که تعینات آن ها با تعینـات موجـودات عینـی متفـاوت     ست، نه تصورات. پس تصورات موجوست، نه تصورات. پس تصورات موجو

شود، به تصورات نیـز نسـبت داد.   شود، به تصورات نیـز نسـبت داد.   است و نباید همان ویژگی هایی را که به موجودات عینی نسبت داده میاست و نباید همان ویژگی هایی را که به موجودات عینی نسبت داده می
بنابراین، تصور مثلث فقط ویژگی هایی را دارد که بیان گر مثلث بودن باشد و نه یک مثلـث خـاص. ایـن    بنابراین، تصور مثلث فقط ویژگی هایی را دارد که بیان گر مثلث بودن باشد و نه یک مثلـث خـاص. ایـن    

..(lowe,1995:159)ت ت ه موضع خود لاك در باب تجرید بعید نیسه موضع خود لاك در باب تجرید بعید نیسحل با توجه بحل با توجه براهراه
خـود ادراك کـه فرآینـد تجریـد نیـز      خـود ادراك کـه فرآینـد تجریـد نیـز      :راه دیگري نیز براي دفاع از لاك در برابر این اشکال وجود داردراه دیگري نیز براي دفاع از لاك در برابر این اشکال وجود دارد

آن است یک فرآیند گزینشی است: ما هنگام مشاهده یک شیء، به برخـی ویژگـی هـاي آن    آن است یک فرآیند گزینشی است: ما هنگام مشاهده یک شیء، به برخـی ویژگـی هـاي آن    ۀزیرمجموعزیرمجموع
د ویژگی هاي دیگر ممکن است نه توجه کنیم که داراي آن هاست و نـه توجـه   د ویژگی هاي دیگر ممکن است نه توجه کنیم که داراي آن هاست و نـه توجـه   کنیم، اما در مورکنیم، اما در مورتوجه میتوجه می

کنیم که داراي آن ها نیست. پس دلیلی وجود ندارد که شکلی را بدون توجه بـه ایـن کـه آیـا اضـلاع آن      کنیم که داراي آن ها نیست. پس دلیلی وجود ندارد که شکلی را بدون توجه بـه ایـن کـه آیـا اضـلاع آن      
نظـر  نظـر  گري تصورات کلی تجریـدي، بـه  گري تصورات کلی تجریـدي، بـه  مساوي هستند یا نه، مثلث ندانیم: بنابراین، با توجه به میزان تبیینمساوي هستند یا نه، مثلث ندانیم: بنابراین، با توجه به میزان تبیین

د که عدم تعین (در حد قابـل قبـولی کـه از آن دفـاع شـد) ویژگـی مناسـبی بـراي آن هـا باشـد.           د که عدم تعین (در حد قابـل قبـولی کـه از آن دفـاع شـد) ویژگـی مناسـبی بـراي آن هـا باشـد.           رسرسمیمی
(lowe,1995:160)انـد  انـد  اند، گمان کردهاند، گمان کردهکه مثال مثلث را مورد اشکال قرار دادهکه مثال مثلث را مورد اشکال قرار دادهکسانیکسانیعلاوه، بارکلی وعلاوه، بارکلی وبهبه



1313لاك و بارکلیکلیات نزد
(General to Locke & Berkeley.)

ممکن ممکن ،تتاند یک صورت خیالی که جزئی اساند یک صورت خیالی که جزئی اسکه مراد لاك صورت خیالی مثلث است و بر این اساس گفتهکه مراد لاك صورت خیالی مثلث است و بر این اساس گفته
که مراد لاك صورت کلی عقلی مثلث اسـت  که مراد لاك صورت کلی عقلی مثلث اسـت  نیست خصوصیات متعارض و ناهمگون داشته باشد؛ در حالینیست خصوصیات متعارض و ناهمگون داشته باشد؛ در حالی

ي خصوصـیات  ي خصوصـیات  ي مثلث هـاي جزئـی از همـه   ي مثلث هـاي جزئـی از همـه   درعین شمول بر همهدرعین شمول بر همه_	_	در صورت وجوددر صورت وجود__و چنین صورتیو چنین صورتی
فردي آن ها مجرد است.فردي آن ها مجرد است.

بارکلی و کلیات

کند. او بـر  کند. او بـر  حث کلیات را از طریق کلمات کلی آغاز میحث کلیات را از طریق کلمات کلی آغاز میباور انگلیسی نیز مانند لاك بباور انگلیسی نیز مانند لاك ببارکلی دیگر تجربهبارکلی دیگر تجربه
دانست که از دسترس فهم بشر خارج اسـت؛ خطـا را   دانست که از دسترس فهم بشر خارج اسـت؛ خطـا را   خلاف لاك که علت ایجاد خطا را وجود حقایقی میخلاف لاك که علت ایجاد خطا را وجود حقایقی می

آمـده ناشـی از خطـا در    آمـده ناشـی از خطـا در    دانست، بلکه در نظر او اشـکالات پـیش  دانست، بلکه در نظر او اشـکالات پـیش  ناشی از قواي نفسانی و ضعف آن ها نمیناشی از قواي نفسانی و ضعف آن ها نمی
کنـیم کـه   کنـیم کـه   کنیم و بعد شکوه مـی کنیم و بعد شکوه مـی بیرخود او، ما خود گرد و غبار به پا میبیرخود او، ما خود گرد و غبار به پا میکار بردن آن هاست. به تعکار بردن آن هاست. به تعروش بهروش به

.) ) 13751375:44بینیم (بارکلی، بینیم (بارکلی، هیچ چیز نمیهیچ چیز نمی
علم انسانی انجام دهـد و بـا دقـت    علم انسانی انجام دهـد و بـا دقـت    ۀآید تا تفحصی در اصول اولیآید تا تفحصی در اصول اولیبارکلی در صدد برمیبارکلی در صدد برمی،به همین منظوربه همین منظور

رسـد کـه   رسـد کـه   قـه بـه ایـن نتیجـه مـی     قـه بـه ایـن نتیجـه مـی     در آن ها مشکلات اصلی فهم بشر را مرتفع سازد. او در جریان این مدادر آن ها مشکلات اصلی فهم بشر را مرتفع سازد. او در جریان این مدا
بیشترین مشکلاتی که بشر در راه جست و جوي حقیقت داشته است، ناشی از سوء اسـتعمال الفـاظ بـوده    بیشترین مشکلاتی که بشر در راه جست و جوي حقیقت داشته است، ناشی از سوء اسـتعمال الفـاظ بـوده    

برد، باید مابه ازایی در ذهـن داشـته باشـد و    برد، باید مابه ازایی در ذهـن داشـته باشـد و    اندیشیده است که هر لغتی که به کار میاندیشیده است که هر لغتی که به کار میاست. بشر چنین میاست. بشر چنین می
توانـد مابـه   توانـد مابـه   ین قدرت را به ذهن نسبت می داده که مـی ین قدرت را به ذهن نسبت می داده که مـی اند، ااند، اکه الفاظی یافته است که چنین نبودهکه الفاظی یافته است که چنین نبودههنگامیهنگامی

ازاي مستقلی براي این الفاظ بسازد و از آن جا که این مفاهیم ساختگی نظیر وجـود، وحـدت، علیـت و ...    ازاي مستقلی براي این الفاظ بسازد و از آن جا که این مفاهیم ساختگی نظیر وجـود، وحـدت، علیـت و ...    
موضوع اصلی علومی همچون منطق و فلسفه هستند، بیشترین مشکلات دامن گیر حکما و فلاسفه شـده  موضوع اصلی علومی همچون منطق و فلسفه هستند، بیشترین مشکلات دامن گیر حکما و فلاسفه شـده  

دین سـان، بیشـترین انحرافـات نیـز در ایـن دانـش هـا رخ داده اسـت         دین سـان، بیشـترین انحرافـات نیـز در ایـن دانـش هـا رخ داده اسـت         است تا دانشمندان سایر علوم و باست تا دانشمندان سایر علوم و ب
.))13751375:44(بارکلی،(بارکلی،

انتزاع لاك را عنوان کرده انتزاع لاك را عنوان کرده ۀبارکلی در اثر معروف خود رساله در اصول علم انسانی در موارد متعدد نظریبارکلی در اثر معروف خود رساله در اصول علم انسانی در موارد متعدد نظری
تـزاع سـاخته   تـزاع سـاخته   و انتقاداتی به آن وارد دانسته است. او در ابتدا سه نـوع تصـور را کـه بـا اسـتفاده از عمـل ان      و انتقاداتی به آن وارد دانسته است. او در ابتدا سه نـوع تصـور را کـه بـا اسـتفاده از عمـل ان      

شمرد: اول، جدا کردن تصور کیفیاتی که در یک شیء با هم جمعند، نظیر جدا کردن تصـور  شمرد: اول، جدا کردن تصور کیفیاتی که در یک شیء با هم جمعند، نظیر جدا کردن تصـور  شود، برمیشود، برمیمیمی
طور جدا کردن تصـور هـر یـک از دو کیفیـت     طور جدا کردن تصـور هـر یـک از دو کیفیـت     رنگ از شیئی که داراي رنگ و بعد و حرکت است و همینرنگ از شیئی که داراي رنگ و بعد و حرکت است و همین

ک از افراد آن و سـاختن  ک از افراد آن و سـاختن  دیگر. دوم، جدا ساختن تصور بسیط مشترك، مثلاً بعد، از خصوصیات جزئی هر یدیگر. دوم، جدا ساختن تصور بسیط مشترك، مثلاً بعد، از خصوصیات جزئی هر ی
تصور کلی بعد. سوم، ساختن تصور مرکب انتزاعی انسان، با جدا کردن انسان که مشترك میان افراد خـود  تصور کلی بعد. سوم، ساختن تصور مرکب انتزاعی انسان، با جدا کردن انسان که مشترك میان افراد خـود  

.))55_13751375:66است از ویژگی هاي هر یک از افراد. (بارکلی،است از ویژگی هاي هر یک از افراد. (بارکلی،
پــذیرد و بــه دو قسـم دیگــر (کــه ماهیتـاً یــک قســمند) اعتقـاد نــدارد و بــا    پــذیرد و بــه دو قسـم دیگــر (کــه ماهیتـاً یــک قســمند) اعتقـاد نــدارد و بــا    او فقـط قســم اول را مـی  او فقـط قســم اول را مـی  

ي شـگفت انگیـز انتـزاع هسـتند، مـن نیسـتم؛ و مـن        ي شـگفت انگیـز انتـزاع هسـتند، مـن نیسـتم؛ و مـن        اگر دیگـران داراي ایـن قـوه   اگر دیگـران داراي ایـن قـوه   کهگویدگویدت میت میصراحصراح
توانم تصورات حاصـل از اشـیاي جزئـی را ترکیـب و تحلیـل کـنم و تصـورات مرکـب و بسـیط          توانم تصورات حاصـل از اشـیاي جزئـی را ترکیـب و تحلیـل کـنم و تصـورات مرکـب و بسـیط          فقط میفقط می

ي انتـزاع محـال   ي انتـزاع محـال   وسـیله وسـیله شده هم حتماً خصوصیات معینی دارند. در نظر او، حصول تصـور کلـی بـه   شده هم حتماً خصوصیات معینی دارند. در نظر او، حصول تصـور کلـی بـه   حاصلحاصل



زهرا اسماعیلی، سید محمد حکاك14
(Seyed Mohammad Hakak/ Zahra Ismaili)

جدا کردن تصور دو چیزي کـه جـدا از یکـدیگر وجـود نـدارد، نظیـر بعـد و حرکـت         جدا کردن تصور دو چیزي کـه جـدا از یکـدیگر وجـود نـدارد، نظیـر بعـد و حرکـت         است مچنین مچنین است، هاست، ه
))13751375:77(بارکلی،(بارکلی،

کند. او امکان وجود تصورات کند. او امکان وجود تصورات اما هیچ استدلالی اقامه نمیاما هیچ استدلالی اقامه نمی،بارکلی در این بخش به دنبال رد انتزاع استبارکلی در این بخش به دنبال رد انتزاع است
تواند ادعا کنـد کـه   تواند ادعا کنـد کـه   کس نمیکس نمیهیچهیچطور منطقی، بلکه روان شناسانه؛ چونطور منطقی، بلکه روان شناسانه؛ چونداند اما نه بهداند اما نه بهانتزاعی را محال میانتزاعی را محال می

تصوري انتزاعی از حیوان، یا حرکت متمایز از جسم متحرك داشته باشد پس بارکلی حق دارد کـه چنـین   تصوري انتزاعی از حیوان، یا حرکت متمایز از جسم متحرك داشته باشد پس بارکلی حق دارد کـه چنـین   
البته شارحان او، براي رد این نوع انتـزاع اسـتدلال   البته شارحان او، براي رد این نوع انتـزاع اسـتدلال   Bennet, 1991:36).((تصورات انتزاعی را انکار کندتصورات انتزاعی را انکار کند

.اقامه نکرده استاقامه نکرده استاند، ولی خود او استدلالی اند، ولی خود او استدلالی هایی ارائه کردههایی ارائه کرده (Taylor,1978:112)
کننـد، بـه چـالش    کننـد، بـه چـالش    در ادامه، دلایلی را که معتقدان به تصورات انتزاعی (عمدتاً لاك) عنوان مـی در ادامه، دلایلی را که معتقدان به تصورات انتزاعی (عمدتاً لاك) عنوان مـی ،بارکلیبارکلی

آورد، عـدم الفـاظ و علایـم    آورد، عـدم الفـاظ و علایـم    کشد. دلیلی که لاك براي اثبات عدم تصورات انتزاعی در نزد حیوانات میکشد. دلیلی که لاك براي اثبات عدم تصورات انتزاعی در نزد حیوانات میمیمی
زیرا او معتقد است که استعمال الفاظ کلی به منزله وجـود تصـورات   زیرا او معتقد است که استعمال الفاظ کلی به منزله وجـود تصـورات   پذیرد؛پذیرد؛کلی است که بارکلی آن را نمیکلی است که بارکلی آن را نمی

شود که علامت چندین تصور جزئی باشد که هر یک از آنهـا  شود که علامت چندین تصور جزئی باشد که هر یک از آنهـا  کلی انتزاعی نیست. بلکه لفظ زمانی کلی میکلی انتزاعی نیست. بلکه لفظ زمانی کلی می
.))1010_13751375:1111کند (بارکلی،کند (بارکلی،را بدون تفاوت به ذهن عرضه را بدون تفاوت به ذهن عرضه 

 ـ بارکلی همچنین به مثال مثلث لاك اشاره مـی بارکلی همچنین به مثال مثلث لاك اشاره مـی   ـ کنـد و از ای ن مثـال بـراي انکـار مجـدد انتـزاع بهـره       ن مثـال بـراي انکـار مجـدد انتـزاع بهـره       کنـد و از ای
تواند چنین مثلثـی در ذهـن داشـته باشـد، مـن بـا او بحثـی نـدارم؛         تواند چنین مثلثـی در ذهـن داشـته باشـد، مـن بـا او بحثـی نـدارم؛         گوید که اگر کسی میگوید که اگر کسی میگیرد. او میگیرد. او میمیمی

ــی   ــدگان م ــا از خوانن ــی  ام ــدگان م ــا از خوانن ــوري        ام ــین تص ــاً چن ــا واقع ــه آی ــد ک ــه کنن ــویش مداق ــن خ ــواهم در ذه ــوري        خ ــین تص ــاً چن ــا واقع ــه آی ــد ک ــه کنن ــویش مداق ــن خ ــواهم در ذه خ
.))1212_13751375:1313دارند؟ (بارکلی،دارند؟ (بارکلی،

این است که اگر تصورات کلی براي امري چـون  این است که اگر تصورات کلی براي امري چـون  ،کندکنداین استدلال وارد میاین استدلال وارد میانتقاد دیگري که بارکلی بهانتقاد دیگري که بارکلی به
تواند تا این انـدازه  تواند تا این انـدازه  تفهیم و تفهم که براي مردمان عادي هم آسان و مأنوس است، ضرورت دارد پس نمیتفهیم و تفهم که براي مردمان عادي هم آسان و مأنوس است، ضرورت دارد پس نمی

الوصول باشد. اگر گفته شود که علت این که این تصورات براي انسان بـالغ آسـان و واضـح اسـت،     الوصول باشد. اگر گفته شود که علت این که این تصورات براي انسان بـالغ آسـان و واضـح اسـت،     صعبصعب
آید؟ با آید؟ با دست میدست میاي از مراحل عمر این وسایل ضروري تکلم بهاي از مراحل عمر این وسایل ضروري تکلم بهاستعمال آن است، در چه مرحلهاستعمال آن است، در چه مرحلهاستمرار دراستمرار در

توجه به این که بزرگسالان در استعمال این معانی مشکلی ندارند، پس باید در سال هـاي کـودکی عمـل    توجه به این که بزرگسالان در استعمال این معانی مشکلی ندارند، پس باید در سال هـاي کـودکی عمـل    
اسـت  اسـت  مشکل تحصیل معانی انتزاعی انجام شود، اما آیا انجام چنین عمل دشواري براي کودکـان ممکـن   مشکل تحصیل معانی انتزاعی انجام شود، اما آیا انجام چنین عمل دشواري براي کودکـان ممکـن   

.))1313__13751375:1414(بارکلی،(بارکلی،
ایـن معنـا را بـه ذهـن القـا کنـد کـه        ایـن معنـا را بـه ذهـن القـا کنـد کـه        اسـت، شاید ایراداتی که بارکلی به تصورات انتزاعی لاك گرفتهشاید ایراداتی که بارکلی به تصورات انتزاعی لاك گرفته

مـن تصـورات   مـن تصـورات   ««گویـد:  گویـد:  تصورات کلی از دیدگاه بارکلی اصلاً وجود ندارند. خود او در پاسخ به این شبهه میتصورات کلی از دیدگاه بارکلی اصلاً وجود ندارند. خود او در پاسخ به این شبهه می
نظر من تصور جزئی نظر من تصور جزئی کنم. بهکنم. بهکلی انتزاعی را رد میکلی انتزاعی را رد میکنم، بلکه فقط تصوراتکنم، بلکه فقط تصوراتکلی را به طور مطلق انکار نمیکلی را به طور مطلق انکار نمی

» » شــودشــودي تصــورات جزئــی دیگــر مشــابه خــود قــرار گیــرد کلــی مــی ي تصــورات جزئــی دیگــر مشــابه خــود قــرار گیــرد کلــی مــی فقــط وقتــی کــه علامــت همــه فقــط وقتــی کــه علامــت همــه 
ام، در ذات یـا مفهـوم   ام، در ذات یـا مفهـوم   کلیت، تـا آن جـا کـه مـن فهمیـده     کلیت، تـا آن جـا کـه مـن فهمیـده     ««گوید: گوید: ) وي همچنین می) وي همچنین می1010،ص،ص13751375(بارکلی،(بارکلی،

زي و جزئیـاتی کـه وي آن هـا را نمـودار     زي و جزئیـاتی کـه وي آن هـا را نمـودار     محصل و مطلق چیزي نیست بلکه در نسبتی است که میان چیمحصل و مطلق چیزي نیست بلکه در نسبتی است که میان چی
سازد، قائم است و به این اعتبار اشیاء و اسماء و مفاهیمی که ذاتـاً جزئـی هسـتند، اعتبـاراً اخـذ کلیـت       سازد، قائم است و به این اعتبار اشیاء و اسماء و مفاهیمی که ذاتـاً جزئـی هسـتند، اعتبـاراً اخـذ کلیـت       میمی
.))13751375:1313(بارکلی،(بارکلی،» » کنندکنندمیمی
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بارکلی کلیت را به معنی مفهوم محصل و مطلق چه در شیء خارجی و چه در تصورات و چـه در الفـاظ   بارکلی کلیت را به معنی مفهوم محصل و مطلق چه در شیء خارجی و چه در تصورات و چـه در الفـاظ   
کند که ما به چیزي (لفظ، شکل، تصـور یـا   کند که ما به چیزي (لفظ، شکل، تصـور یـا   را به قراردادي منوط میرا به قراردادي منوط میکند و آنکند و آنر اشکال رد میر اشکال رد میو چه حتی دو چه حتی د

دهیم. و با این قرارداد (اعتبار) است که اشیاء، الفـاظ و تصـوراتی کـه ذاتـاً جزئـی      دهیم. و با این قرارداد (اعتبار) است که اشیاء، الفـاظ و تصـوراتی کـه ذاتـاً جزئـی      شیء خارجی) نسبت میشیء خارجی) نسبت می
مودار آن اسـت. بـدین   مودار آن اسـت. بـدین   یابند؛ و اما این قرارداد به جزئیاتی بستگی دارد که آن چیز نیابند؛ و اما این قرارداد به جزئیاتی بستگی دارد که آن چیز نهستند، مفهوم کلی میهستند، مفهوم کلی می

معنا یک مثلث که بر روي کاغذ رسم شده است تا نمایندة همۀ مثلث ها باشـد و بـا اسـتفاده از آن ثابـت     معنا یک مثلث که بر روي کاغذ رسم شده است تا نمایندة همۀ مثلث ها باشـد و بـا اسـتفاده از آن ثابـت     
درجه است، حتماً اضلاع و زوایایی با اندازة مشخص دارد، اما چون این درجه است، حتماً اضلاع و زوایایی با اندازة مشخص دارد، اما چون این 180180کنیم که زوایاي داخلی مثلث کنیم که زوایاي داخلی مثلث 

شود.  شود.  آن لحاظ شده است، کلی میآن لحاظ شده است، کلی میویژگی ها مورد توجه ما قرار نگرفته و فقط مثلث بودن ویژگی ها مورد توجه ما قرار نگرفته و فقط مثلث بودن 
هم پیوسته بوده و در مقدمۀ رسـاله در  هم پیوسته بوده و در مقدمۀ رسـاله در  خوشبختانه همۀ آنچه بارکلی در مورد کلیات بیان داشته است، بهخوشبختانه همۀ آنچه بارکلی در مورد کلیات بیان داشته است، به

شـود، در بـارکلی   شـود، در بـارکلی   کـه در آراي لاك دیـده مـی   کـه در آراي لاك دیـده مـی   رو، آن قسم پراکندگیرو، آن قسم پراکندگیاصول علم انسانی آمده است. از ایناصول علم انسانی آمده است. از این
ه از نظریۀ بارکلی ارائه شده است.ه از نظریۀ بارکلی ارائه شده است.وجود ندارد. در ادامه تفاسیري خواهد آمد کوجود ندارد. در ادامه تفاسیري خواهد آمد ک

تفصیل نظریه بارکلی

کشـد. او صـراحتاً اعـلام    کشـد. او صـراحتاً اعـلام    بارکلی از طریق لاك وارد مسـألۀ انتـزاع مـی شـود و آن را بـه چـالش مـی       بارکلی از طریق لاك وارد مسـألۀ انتـزاع مـی شـود و آن را بـه چـالش مـی       
شـک صـراحتی کـه او از آن    شـک صـراحتی کـه او از آن    کند که انتزاع را قبول دارد، منتها بـراي آن حـد و مـرز قائـل اسـت. بـی      کند که انتزاع را قبول دارد، منتها بـراي آن حـد و مـرز قائـل اسـت. بـی      میمی

عنـوان چیـزي کـه    عنـوان چیـزي کـه    اش هماهنـگ اسـت. در نظـر بـارکلی وجـود مـاده بـه       اش هماهنـگ اسـت. در نظـر بـارکلی وجـود مـاده بـه       کند، با مبانی فلسـفه کند، با مبانی فلسـفه دفاع میدفاع می
توانـد ادعـا کنـد کـه بـه      توانـد ادعـا کنـد کـه بـه      واجد کیفیات اولیه و فاقد کیفیات ثانویه باشد، نامعقول است و هـیچ کـس نمـی   واجد کیفیات اولیه و فاقد کیفیات ثانویه باشد، نامعقول است و هـیچ کـس نمـی   

چیزهاي ادراك نشده باور دارد. در واقع، انکار تصورات انتزاعی نیز گامی دیگر در جهت اثبات همین اصل چیزهاي ادراك نشده باور دارد. در واقع، انکار تصورات انتزاعی نیز گامی دیگر در جهت اثبات همین اصل 
یراپس از انکار ماده ممکن بود، معترضان بـه تصـورات انتزاعـی چنـگ بزننـد و بخواهنـد       یراپس از انکار ماده ممکن بود، معترضان بـه تصـورات انتزاعـی چنـگ بزننـد و بخواهنـد       فلسفۀ اوست؛ زفلسفۀ اوست؛ ز

گمـارد و فقـط   گمـارد و فقـط   وجود ماده را از طریق انتزاع توجیه کنند.با این همه، او هوشیارانه به رد انتـزاع همـت مـی   وجود ماده را از طریق انتزاع توجیه کنند.با این همه، او هوشیارانه به رد انتـزاع همـت مـی   
صـلی لاك)  صـلی لاك)  پذیرد که بتواند با استفاده از آن وجود الفـاظ کلـی (یعنـی همـان دغدغـۀ ا     پذیرد که بتواند با استفاده از آن وجود الفـاظ کلـی (یعنـی همـان دغدغـۀ ا     آن را در حدي میآن را در حدي می

(urmson,1982:23).را توجیه کندرا توجیه کند
نه یک ویژگی ذاتی. به همین دلیل، او به تصـوراتی نیـاز نـدارد    نه یک ویژگی ذاتی. به همین دلیل، او به تصـوراتی نیـاز نـدارد    ،کلیت از نظر بارکلی نوعی نقش استکلیت از نظر بارکلی نوعی نقش است

که ذاتاً عام باشند.بنابراین یک انتزاع ساده و مختصر براي دست یافتن به کلیـت کـافی اسـت. انتـزاع در     که ذاتاً عام باشند.بنابراین یک انتزاع ساده و مختصر براي دست یافتن به کلیـت کـافی اسـت. انتـزاع در     
تنیـده در یـک شـیء جزئـی     تنیـده در یـک شـیء جزئـی     کیفیت در میان انبوهی از کیفیات در هـم کیفیت در میان انبوهی از کیفیات در هـم فلسفۀ بارکلی توانایی توجه به یکفلسفۀ بارکلی توانایی توجه به یک
شود بلکه در همان تصـور جزئـی خـاص،    شود بلکه در همان تصـور جزئـی خـاص،    گیري هیچ تصور جدیدي نمیگیري هیچ تصور جدیدي نمیاست؛ اما این توجه منجر به شکلاست؛ اما این توجه منجر به شکل
مـان  مـان  شود. ما این ویژگـی را از میـان دریافـت هـاي حسـی     شود. ما این ویژگـی را از میـان دریافـت هـاي حسـی     ها لحاظ میها لحاظ مییک جنبه پررنگ تر از سایر جنبهیک جنبه پررنگ تر از سایر جنبه

کنـیم و یـک نـام    کنـیم و یـک نـام    نظر مینظر میژگی هایی که همراه آن در ادراکات جزئی هستند، صرفژگی هایی که همراه آن در ادراکات جزئی هستند، صرفکنیم و از ویکنیم و از ویانتخاب میانتخاب می
سازد سازد دهیم. به این ترتیب، ما اکنون یک معیار یا الگو داریم که ما را قادر میدهیم. به این ترتیب، ما اکنون یک معیار یا الگو داریم که ما را قادر میمثل سفیدي به آن نسبت میمثل سفیدي به آن نسبت می

سـفید  سـفید  کار ببـریم. یـک چیـز   کار ببـریم. یـک چیـز   بندي کنیم و واژة سفید را در مورد آن بهبندي کنیم و واژة سفید را در مورد آن بهعنوان سفید دستهعنوان سفید دستهتا هر چیزي را بهتا هر چیزي را به
شود، اگر و فقط اگر مطابق الگو باشد. براي تعیین این الگو فرآینـدهاي مختلفـی   شود، اگر و فقط اگر مطابق الگو باشد. براي تعیین این الگو فرآینـدهاي مختلفـی   است و سفید خوانده میاست و سفید خوانده می

وجود دارد.وجود دارد.
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یک روش این است که یکی از تصورات مرکبی را که حاوي کیفیت مورد نظر اسـت، در نظـر بگیـریم.    یک روش این است که یکی از تصورات مرکبی را که حاوي کیفیت مورد نظر اسـت، در نظـر بگیـریم.    
مناسب کنار بگذاریم. ما در این گزارش مناسب کنار بگذاریم. ما در این گزارش عنوان ویژگی هاي ناعنوان ویژگی هاي ناکیفیت مورد نظر را انتخاب کنیم و باقی را بهکیفیت مورد نظر را انتخاب کنیم و باقی را به

یابد، بلکه برداشت یابد، بلکه برداشت آوریم، پس ذخیرة تصورات ذهنی ما افزایش نمیآوریم، پس ذخیرة تصورات ذهنی ما افزایش نمیدست نمیدست نمییک تصور انتزاعی جدید بهیک تصور انتزاعی جدید به
عنوان الگویی اسـت بـراي   عنوان الگویی اسـت بـراي   اي دیگر می شود. این تصور بهاي دیگر می شود. این تصور بهاز یکی از تصورات ذهنی مرکب موجود به گونهاز یکی از تصورات ذهنی مرکب موجود به گونه

شوند که آیا سـفید هسـتند یـا نـه؟ ایـن الگـو       شوند که آیا سـفید هسـتند یـا نـه؟ ایـن الگـو       با آن قضاوت میبا آن قضاوت میسفیدي که اشیاي دیگر از طریق مقایسهسفیدي که اشیاي دیگر از طریق مقایسه
شود. فرآیند اصلی در روش دیگر کنار گذاشـتن ویژگـی هـاي    شود. فرآیند اصلی در روش دیگر کنار گذاشـتن ویژگـی هـاي    خوانده میخوانده می77اياياصطلاحاً الگوي مثال نمونهاصطلاحاً الگوي مثال نمونه

نامربوط است، اما این کار با یک تمرکز ساده بر روي یک یا چند ویژگی از یـک تصـور مرکـب و نادیـده     نامربوط است، اما این کار با یک تمرکز ساده بر روي یک یا چند ویژگی از یـک تصـور مرکـب و نادیـده     
کنیم سازنده محتواي تام یک کنیم سازنده محتواي تام یک هایی که ما بر روي آنها تمرکز میهایی که ما بر روي آنها تمرکز میشود، بلکه ویژگیشود، بلکه ویژگیگرفتن بقیه انجام نمیگرفتن بقیه انجام نمی

تصور مشخص است. مثلاً سفید خود به عنوان یک تصور مستقل، و نه تصوري از یک تکه گچ سـفید یـا   تصور مشخص است. مثلاً سفید خود به عنوان یک تصور مستقل، و نه تصوري از یک تکه گچ سـفید یـا   
یک لیوان شیر سفید یا هر چیز سفیدي وجود پیـدا خواهـد کـرد. ایـن الگـو اصـطلاحاً الگـوي بازنمـایی         یک لیوان شیر سفید یا هر چیز سفیدي وجود پیـدا خواهـد کـرد. ایـن الگـو اصـطلاحاً الگـوي بازنمـایی         

(Taylor,1978:98-100).شودشودنامیده مینامیده می88شماتیکشماتیک
اي را بـاور داشـته اسـت، امـا در مـورد لاك      اي را بـاور داشـته اسـت، امـا در مـورد لاك      اول، یعنـی الگـوي مثـال نمونـه    اول، یعنـی الگـوي مثـال نمونـه    الگـوي شک بـارکلی شک بـارکلی بیبی

راحتـی قضـاوت   راحتـی قضـاوت   توان بهتوان بهبسیاري معتقدند که مدل دوم را پذیرفته است و برخی دیگر بر این باورند که نمیبسیاري معتقدند که مدل دوم را پذیرفته است و برخی دیگر بر این باورند که نمی
د. برخـی دیگـر معتقدنـد کـه چـون از دیـدگاه لاك هـیچ        د. برخـی دیگـر معتقدنـد کـه چـون از دیـدگاه لاك هـیچ        گیـر گیـر بندي قرار میبندي قرار میکرد که لاك در کدام دستهکرد که لاك در کدام دسته

اســت اســت اي قایــل بــوده اي قایــل بــوده موجــود کلــی از هــیچ نــوعی وجــود نــدارد، پــس لاك بــه الگــوي مثــال نمونــه موجــود کلــی از هــیچ نــوعی وجــود نــدارد، پــس لاك بــه الگــوي مثــال نمونــه 
(Taylor,1978:106)..

دانــد، بــا ایراداتــی مواجــه دانــد، بــا ایراداتــی مواجــه الگــوي بازنمــایی شــماتیک کــه تصــور کلــی را یــک تصــور مســتقل مــی الگــوي بازنمــایی شــماتیک کــه تصــور کلــی را یــک تصــور مســتقل مــی 
گویـد کـه اگـر سـؤال ایـن اسـت       گویـد کـه اگـر سـؤال ایـن اسـت       این نظریه است. او در این باره میاین نظریه است. او در این باره میاست. ویتگنشتاین از جمله منتقدان است. ویتگنشتاین از جمله منتقدان 

توان پاسـخ داد کـه ایـن کـار     توان پاسـخ داد کـه ایـن کـار     سختی میسختی میبریم، بهبریم، بهکار میکار میکه چگونه یک کلمه را در مورد اشیاي مختلف بهکه چگونه یک کلمه را در مورد اشیاي مختلف به
دهـیم. مثـال نقـض بـراي ایـن مـورد کلمـه        دهـیم. مثـال نقـض بـراي ایـن مـورد کلمـه        دلیل تناسب آن اشیاء با تصویر ذهنی واحد انجام مـی دلیل تناسب آن اشیاء با تصویر ذهنی واحد انجام مـی را به را به 

ست. اگر آنرا در مـورد تصـویر ذهنـی مطـرح کنـیم، برحسـب نظـرلاك، بایـد تصـویر          ست. اگر آنرا در مـورد تصـویر ذهنـی مطـرح کنـیم، برحسـب نظـرلاك، بایـد تصـویر          اا» » تصویر ذهنیتصویر ذهنی««
نهایـت کـه بـه تسلسـل     نهایـت کـه بـه تسلسـل     ذهنی دیگري بـراي آن تصـویر ذهنـی در نظـر بگیـریم و همـین طـور تـا بـی         ذهنی دیگري بـراي آن تصـویر ذهنـی در نظـر بگیـریم و همـین طـور تـا بـی         

.Dancy,1987:32)((انجامدانجامدمیمی
وارد اصـلاً انتـزاع   وارد اصـلاً انتـزاع   آن چه در مورد انتزاع بیان شد، در مورد کیفیات کاربرد دارد ، زیرا بارکلی در سـایر م ـ آن چه در مورد انتزاع بیان شد، در مورد کیفیات کاربرد دارد ، زیرا بارکلی در سـایر م ـ 

پذیرد. در مواردي که امکان جدا کردن یک ویژگی از سـایر صـفات و کیفیـات وجـود نـدارد، مثـل       پذیرد. در مواردي که امکان جدا کردن یک ویژگی از سـایر صـفات و کیفیـات وجـود نـدارد، مثـل       را نمیرا نمی
جدا کردن حرکت از متحرك یا بعـد از جسـم، انتـزاع ممکـن نیسـت. همچنـین سـاختن تصـورات کلـی          جدا کردن حرکت از متحرك یا بعـد از جسـم، انتـزاع ممکـن نیسـت. همچنـین سـاختن تصـورات کلـی          

د (مثـل تصـور انسـان)    د (مثـل تصـور انسـان)    انتزاعی مرکب از تصورات جزئی نیز کـه واجـد مشـترکات و فاقـد مفترقـات باش ـ     انتزاعی مرکب از تصورات جزئی نیز کـه واجـد مشـترکات و فاقـد مفترقـات باش ـ     
غیرممکن است. غیرممکن است. 

شـدت رد  شـدت رد  شود که بارکلی به رغم این کـه نظریـۀ تصـورات انتزاعـی لاك را بـه     شود که بارکلی به رغم این کـه نظریـۀ تصـورات انتزاعـی لاك را بـه     بدین ترتیب معلوم میبدین ترتیب معلوم می
اي از تصورات انتزاعی قائل است. این در حالی است که معلوم نیست که حتی آن نسـخه  اي از تصورات انتزاعی قائل است. این در حالی است که معلوم نیست که حتی آن نسـخه  کند، به گونهکند، به گونهمیمی

، همان است، نسـخه اي باشـد کـه لاك آن را مطـرح     ، همان است، نسـخه اي باشـد کـه لاك آن را مطـرح     از تصورات انتزاعی که بارکلی به آن حمله می کنداز تصورات انتزاعی که بارکلی به آن حمله می کند
.(Taylor, 1978 :112)کرده است کرده است 
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داري داري جنبۀ دیگري که بارکلی در این بحث به آن توجه داشته جنبۀ زبانی کلیـات اسـت. بـارکلی معنـی    جنبۀ دیگري که بارکلی در این بحث به آن توجه داشته جنبۀ زبانی کلیـات اسـت. بـارکلی معنـی    
پذیرد. از نظر او، یـک تصـور بـا توجـه بـه کـاربردش       پذیرد. از نظر او، یـک تصـور بـا توجـه بـه کـاربردش       کشد، نمیکشد، نمیکلمات را آن گونه که لاك به تصویر میکلمات را آن گونه که لاك به تصویر می

اند مدلولی براي یک لفظ جزئی باشد یا ممکن است مدلول یـک لفـظ عـام قـرار گیـرد. از ایـن رو،       اند مدلولی براي یک لفظ جزئی باشد یا ممکن است مدلول یـک لفـظ عـام قـرار گیـرد. از ایـن رو،       توتومیمی
بیند. او به تمـامی منکـر ایـن نظـر اسـت کـه       بیند. او به تمـامی منکـر ایـن نظـر اسـت کـه       بارکلی دلیلی براي وجود تصوراتی که ذاتاً کلی هستند، نمیبارکلی دلیلی براي وجود تصوراتی که ذاتاً کلی هستند، نمی

فقـط  فقـط  کنـد، کنـد، خودي خود خصلتی غیر از تصور جزئـی دارد. آن چـه یـک تصـور را کلـی مـی      خودي خود خصلتی غیر از تصور جزئـی دارد. آن چـه یـک تصـور را کلـی مـی      تصور کلی به تصور کلی به 
آورد، خطـی اسـت کـه در یـک اسـتدلال      آورد، خطـی اسـت کـه در یـک اسـتدلال      دهیم. مثالی که او میدهیم. مثالی که او میکاربردي است که ما در اندیشه به آن میکاربردي است که ما در اندیشه به آن می

شـک انـدازة مشخصـی دارد امـا     شـک انـدازة مشخصـی دارد امـا     رود و نمایندة تمام خط هاي دیگر است. این خط بـی رود و نمایندة تمام خط هاي دیگر است. این خط بـی کار میکار میهندسی بههندسی به
ین کاربرد جنبۀ عمـومی پیـدا   ین کاربرد جنبۀ عمـومی پیـدا   گیرد؛ بنابراین، در اگیرد؛ بنابراین، در ااندازة آن در کاربرد فعلی به هیچ وجه مورد نظر قرار نمیاندازة آن در کاربرد فعلی به هیچ وجه مورد نظر قرار نمی

کند. تصورات نیز چنین هستند تصور پیتر اگر به عنوان علامت خود پیتر در نظر گرفته شـود، تصـوري   کند. تصورات نیز چنین هستند تصور پیتر اگر به عنوان علامت خود پیتر در نظر گرفته شـود، تصـوري   میمی
جزئی است؛ اما اگر همین تصور به عنوان نمایندة تمام انسان ها لحاظ شود (همانند خط مفروض) در ایـن  جزئی است؛ اما اگر همین تصور به عنوان نمایندة تمام انسان ها لحاظ شود (همانند خط مفروض) در ایـن  

نماینده ویژگی هاي دیگري از قبیل بلند قامتی، مرد نماینده ویژگی هاي دیگري از قبیل بلند قامتی، مرد تواند تواند شود. همین تصور میشود. همین تصور میصورت این تصور کلی میصورت این تصور کلی می
بودن یا بسیاري ویژگی هاي دیگري باشد که پیتر واجد آن هاست و این امر به کـاربرد مـا از ایـن تصـور     بودن یا بسیاري ویژگی هاي دیگري باشد که پیتر واجد آن هاست و این امر به کـاربرد مـا از ایـن تصـور     

))6464،ص،ص13831383استنیلند،استنیلند،(((Taylor,1978, p.105)دارد دارد بستگی بستگی 
لاك معتقد است که تصـورات  لاك معتقد است که تصـورات  در واقع، نقطۀ افتراق اصلی لاك و بارکلی در همین نکته است، زیرا کهدر واقع، نقطۀ افتراق اصلی لاك و بارکلی در همین نکته است، زیرا که

علایم طبیعی و نه قراردادي اشیاي خارجی هستند و کلمات علایم قراردادي هستند کـه بـراي تصـورات    علایم طبیعی و نه قراردادي اشیاي خارجی هستند و کلمات علایم قراردادي هستند کـه بـراي تصـورات    
روند و کلیت کلمات روند و کلیت کلمات کار میکار میطور قراردادي براي تصورات ذاتاً کلی بهطور قراردادي براي تصورات ذاتاً کلی بهاند. بنابراین، کلمات عام بهاند. بنابراین، کلمات عام بهوضع شدهوضع شده

این همه، بارکلی تصورات را علایـم قـراردادي اشـیاء، و    این همه، بارکلی تصورات را علایـم قـراردادي اشـیاء، و    کلی به خاطر استناد به چنین موجوداتی است. باکلی به خاطر استناد به چنین موجوداتی است. با
(Warnock, 1953:69-70).داندداندکلمات را نیز علائم قراردادي تصورات میکلمات را نیز علائم قراردادي تصورات می

نتیجه، بارکلی عمومیت کلمات و تصورات را برخلاف لاك شبیه به هم و هـر دو را قـراردادي و بـه    نتیجه، بارکلی عمومیت کلمات و تصورات را برخلاف لاك شبیه به هم و هـر دو را قـراردادي و بـه    در
شود، چون شود، چون ، عام نمی، عام نمی»»نفسه کلینفسه کلیتصور فیتصور فی««دن یک دن یک داند. پس یک کلمه براي نامیداند. پس یک کلمه براي نامیدلیل نوع کاربرد آنها میدلیل نوع کاربرد آنها می

نفسه عامی وجود ندارد. بنابراین، همان کارکرد قراردادي که قبلاً بـه تصـورات نسـبت داده    نفسه عامی وجود ندارد. بنابراین، همان کارکرد قراردادي که قبلاً بـه تصـورات نسـبت داده    هیچ تصور فیهیچ تصور فی
کلمۀ نه با علامت بودن تصوري کلی، بلکه با علامت بـودن  کلمۀ نه با علامت بودن تصوري کلی، بلکه با علامت بـودن  ««شود. شود. شده بود، به کلمات نیز نسبت داده میشده بود، به کلمات نیز نسبت داده می
ــور بــه ذهــن مــی چنــدین تصــور جزئــی، کــه هرکــدامچنــدین تصــور جزئــی، کــه هرکــدام ــور بــه ذهــن مــی بالســویه بــا کلمــه مزب » » شــود.شــود.آینــد، عــام مــیآینــد، عــام مــیبالســویه بــا کلمــه مزب

.))13751375:1111(بارکلی،(بارکلی،
اي در نظر گرفتـه اسـت کـه بـه تصـویري      اي در نظر گرفتـه اسـت کـه بـه تصـویري      گونهگونهتصورات انتزاعی لاك را بهتصورات انتزاعی لاك را بهةدرست یا غلط، بارکلی ایددرست یا غلط، بارکلی اید

ذهنی از یک طبیعت ذاتاً نامتعین نیازمند است و بنابراین، آن را پـوچ انگاشـته اسـت. حتـی اگـر درجـاتی       ذهنی از یک طبیعت ذاتاً نامتعین نیازمند است و بنابراین، آن را پـوچ انگاشـته اسـت. حتـی اگـر درجـاتی       
چنین است)، باز هم درواقع مفهـوم  چنین است)، باز هم درواقع مفهـوم  م تعین ممکن باشد (آن چنان که در موجودات ذهنی و خیالی این م تعین ممکن باشد (آن چنان که در موجودات ذهنی و خیالی این ازعدازعد

طور خالص سفید است و نه چیز دیگـر، در واقـع پـوچ اسـت و بـارکلی در رد تصـورات       طور خالص سفید است و نه چیز دیگـر، در واقـع پـوچ اسـت و بـارکلی در رد تصـورات       یک تصویر که بهیک تصویر که به
(Urmson,1982:31).محق استمحق استاست،اي که خودش آن را تفسیر کردهاي که خودش آن را تفسیر کردهگونهگونهانتزاعی لاك بهانتزاعی لاك به
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قد نظریۀ بارکلین

هرچند نظریۀ بارکلی در بـاب کلیـات، فاقـد بسـیاري از مشـکلات نظریـۀ لاك اسـت، انتقـاداتی نیـز          هرچند نظریۀ بارکلی در بـاب کلیـات، فاقـد بسـیاري از مشـکلات نظریـۀ لاك اسـت، انتقـاداتی نیـز          
به آن وارد است، از جمله ابهامی که در نظریۀ او وجود دارد و اشـکالات زیـادي را بـه او وارد مـی سـازد.      به آن وارد است، از جمله ابهامی که در نظریۀ او وجود دارد و اشـکالات زیـادي را بـه او وارد مـی سـازد.      

» » ت کـه بـا وي از یـک نوعنـد.    ت کـه بـا وي از یـک نوعنـد.    تصور کلی، نمودار یا علامـت کلیـۀ تصـورهاي جزئـی اس ـ    تصور کلی، نمودار یا علامـت کلیـۀ تصـورهاي جزئـی اس ـ    « « گوید گوید او میاو می
منظور بارکلی از عبارت نوع در این بند چیست؟ از کجا بدانیم چه چیزهایی متعلق بـه یـک نـوع هسـتند؟     منظور بارکلی از عبارت نوع در این بند چیست؟ از کجا بدانیم چه چیزهایی متعلق بـه یـک نـوع هسـتند؟     
آیا منشاء قرار گرفتن در یک نوع همان کیفیات مشترکی اسـت کـه میـان همـۀ افـراد یـک نـوع وجـود         آیا منشاء قرار گرفتن در یک نوع همان کیفیات مشترکی اسـت کـه میـان همـۀ افـراد یـک نـوع وجـود         

عـی لاك را مخفیانـه از پـیش فـرض نکـرده      عـی لاك را مخفیانـه از پـیش فـرض نکـرده      دارد؟ اگر این گونه باشد، آیا بـارکلی همـان تصـورات انتزا   دارد؟ اگر این گونه باشد، آیا بـارکلی همـان تصـورات انتزا   
و پیش داوري ذهنـی نشـده اسـت کـه لاك را تحـت تـأثیر       و پیش داوري ذهنـی نشـده اسـت کـه لاك را تحـت تـأثیر       99است؟ آیا بارکلی نیز گرفتار همان افزونگیاست؟ آیا بارکلی نیز گرفتار همان افزونگی

داننـد؛ بـدین معنـا کـه     داننـد؛ بـدین معنـا کـه     اي را بـه بـارکلی وارد نمـی   اي را بـه بـارکلی وارد نمـی   قرار داده بوده است؟ برخی از مفسـران چنـین شـبهه   قرار داده بوده است؟ برخی از مفسـران چنـین شـبهه   
ت مشترك نیست؛ اما برخی دیگر این شبهه را به نظریـۀ  ت مشترك نیست؛ اما برخی دیگر این شبهه را به نظریـۀ  از یک نوع بودن، متضمن نوعی نگاهداري کیفیااز یک نوع بودن، متضمن نوعی نگاهداري کیفیا

انـد کـه پاسـخی بـراي آن در آراي بـارکلی بیابنـد.       انـد کـه پاسـخی بـراي آن در آراي بـارکلی بیابنـد.       دانند و هیچ یـک از آن هـا نتوانسـته   دانند و هیچ یـک از آن هـا نتوانسـته   بارکلی وارد میبارکلی وارد می
(Urmson, 1982, 31, Taylor,1978, 112)

یرد امـا پـذیرش   یرد امـا پـذیرش   رسد که بارکلی وجود ذات مشترك را بپـذ رسد که بارکلی وجود ذات مشترك را بپـذ جه به مبانی فلسفۀ بارکلی، به نظر نمیجه به مبانی فلسفۀ بارکلی، به نظر نمیبا توبا تو
شـود و  شـود و  کند زیرا در این نظریه مشابهت پذیرفته مـی کند زیرا در این نظریه مشابهت پذیرفته مـی گرایی معتدل وارد نمیگرایی معتدل وارد نمیاین موضوع خللی به نظریۀ ناماین موضوع خللی به نظریۀ نام

کنیم.کنیم.این پذیرش به معناي تکرار وجه شبه در جزئیات مختلف است که ما آن ها را لحاظ، و نه جدا، میاین پذیرش به معناي تکرار وجه شبه در جزئیات مختلف است که ما آن ها را لحاظ، و نه جدا، می

گراییگرایی و واقعجمع بین دو نظریه نام

گرایـی ارسـطویی   گرایـی ارسـطویی   ي واقـع ي واقـع همان نظریـه همان نظریـه __ر حسب تفسیر غالب، از جمله تفسیر بارکلیر حسب تفسیر غالب، از جمله تفسیر بارکلیبب__ي لاكي لاكنظریهنظریه
شـود. مـثلاً   شـود. مـثلاً   است. بر اساس این نظریه، تصور کلی از انتزاع مشترکات افراد از اختلافات آن ها حاصل مـی است. بر اساس این نظریه، تصور کلی از انتزاع مشترکات افراد از اختلافات آن ها حاصل مـی 

کنـد و  کنـد و  عقل چیزي را که بین افراد انسان مشترك است، از امور مختص به هر یک از آن هـا تجریـد مـی   عقل چیزي را که بین افراد انسان مشترك است، از امور مختص به هر یک از آن هـا تجریـد مـی   
سازد. این مفهوم یک مفهوم کلی محصل و مثبت است، بـدین معنـی کـه واقعـاً     سازد. این مفهوم یک مفهوم کلی محصل و مثبت است، بـدین معنـی کـه واقعـاً     وم کلی انسان را میوم کلی انسان را میمفهمفه

کلی است و کلیت در آن موجود است. البته این مفهوم در خارج جزئی و کثیر و منتشر اسـت، هرچنـد کـه    کلی است و کلیت در آن موجود است. البته این مفهوم در خارج جزئی و کثیر و منتشر اسـت، هرچنـد کـه    
مـی  مـی  گرایی جاي تصور کلـی سـاحت عقـل آد   گرایی جاي تصور کلـی سـاحت عقـل آد   ي واقعي واقعدر ذهن کلی و واحد است. همچنین بر اساس نظریهدر ذهن کلی و واحد است. همچنین بر اساس نظریه

است: ساحتی برتر از خیال که جایگاه تصورات جزئی است.است: ساحتی برتر از خیال که جایگاه تصورات جزئی است.
ي این نظریه حاصل انتزاع بـدان معنـی   ي این نظریه حاصل انتزاع بـدان معنـی   ي نام گرایی است. تصور کلی بر پایهي نام گرایی است. تصور کلی بر پایهي بارکلی نظریهي بارکلی نظریهاما نظریهاما نظریه
گوید، نیست؛ بلکه حاصل لحاظ کردن یک امر و قطع نظر از سایر امور مقارن با آن اسـت در  گوید، نیست؛ بلکه حاصل لحاظ کردن یک امر و قطع نظر از سایر امور مقارن با آن اسـت در  که لاك میکه لاك می

ي امـور مربـوط بـه    ي امـور مربـوط بـه    توانیم از یک مثلث فقط مثلث بودن آنرا لحاظ کنیم و از همـه توانیم از یک مثلث فقط مثلث بودن آنرا لحاظ کنیم و از همـه میمییک تصور. مثلاً ما یک تصور. مثلاً ما 
ي مثلثهاي دیگـر هـم   ي مثلثهاي دیگـر هـم   خود آن مثلث جزئی صرف نظر نماییم. بدیهی است مثلث بودن لحاظ شده در همهخود آن مثلث جزئی صرف نظر نماییم. بدیهی است مثلث بودن لحاظ شده در همه

ي مثلث هاي جزئی در صرف مثلث بودن (سه ضلع داشتن) بـه مثلـث   ي مثلث هاي جزئی در صرف مثلث بودن (سه ضلع داشتن) بـه مثلـث   موجود است. به عبارت دیگر، همهموجود است. به عبارت دیگر، همه
ي آن ي آن وض مشابهت دارند. بنابراین، هر حکمی که بر مثلث جزئی مفـروض بـار شـود، بـر همـه     وض مشابهت دارند. بنابراین، هر حکمی که بر مثلث جزئی مفـروض بـار شـود، بـر همـه     جزئی مفرجزئی مفر

شود. این عمل لحاظ کردن و صرف نظر کردن در همان ساحت خیال آدمـی صـورت   شود. این عمل لحاظ کردن و صرف نظر کردن در همان ساحت خیال آدمـی صـورت   مثلث ها هم بار میمثلث ها هم بار می
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ي متخیله. بر این اساس، تصور کلی یک تصور مثبت ي متخیله. بر این اساس، تصور کلی یک تصور مثبت گیرد، حتی اگر توسط عقل باشد، و نه توسط قوهگیرد، حتی اگر توسط عقل باشد، و نه توسط قوهمیمی
حصل بامحتواي واقعاً کلی نیست، بلکه همان تصور جزئی است که یـک امـر در آن لحـاظ شـده و از     حصل بامحتواي واقعاً کلی نیست، بلکه همان تصور جزئی است که یـک امـر در آن لحـاظ شـده و از     و مو م

امور دیگر صرف نظر گردیده است.امور دیگر صرف نظر گردیده است.
و بـر  و بـر  ي افـراد جزئـی باشـد، وجـود دارد    ي افـراد جزئـی باشـد، وجـود دارد    بر اساس هر دو نظریه واقعاً چیزي به نام کلیت که دربرگیرندهبر اساس هر دو نظریه واقعاً چیزي به نام کلیت که دربرگیرنده

...»...»هـر مثلثـی   هـر مثلثـی   ««احکامی واحد داشت و مثلاً گفت: احکامی واحد داشت و مثلاً گفت: توان براي هر دسته از افراد جزئی کثیرتوان براي هر دسته از افراد جزئی کثیرهمین مبنا، میهمین مبنا، می
چنانکه آشکار است، بین این دو نظریه دو تفاوت وجـود دارد: یکـی   چنانکه آشکار است، بین این دو نظریه دو تفاوت وجـود دارد: یکـی   ...» ...» هر جسمی هر جسمی ««یا یا ...» ...» هر انسانی هر انسانی ««یا یا 

الاشتراك افـراد  الاشتراك افـراد  گویند مفهوم کلی، با انتزاع ما بهگویند مفهوم کلی، با انتزاع ما بهگرایان میگرایان میمعرفت شناختی و دیگري وجود شناختی. واقعمعرفت شناختی و دیگري وجود شناختی. واقع
الاشـتراك افـراد و قطـع    الاشـتراك افـراد و قطـع    گویند با لحاظ کردن مابـه گویند با لحاظ کردن مابـه گرایان میگرایان میشود و نامشود و نامها حاصل میها حاصل میننالاختلاف آالاختلاف آاز مابهاز مابه

الاختلاف آن ها. حال، سؤال این است که آیا این تفاوت تفاوتی جدي است؟یا آیـا ایـن امـر را    الاختلاف آن ها. حال، سؤال این است که آیا این تفاوت تفاوتی جدي است؟یا آیـا ایـن امـر را    نظر از مابهنظر از مابه
د نظـر  د نظـر  باید تفاوت دانست؟به نظر ما پاسخ منفی است. به بیـان دیگـر، از لحـاظ معرفتـی بـین کلـی مـور       باید تفاوت دانست؟به نظر ما پاسخ منفی است. به بیـان دیگـر، از لحـاظ معرفتـی بـین کلـی مـور       

انـد  انـد  پذیرند که الفاظ عام دال بـر مفـاهیمی  پذیرند که الفاظ عام دال بـر مفـاهیمی  گرایان فرقی نیست. هر دو میگرایان فرقی نیست. هر دو میگرایان و کلی مورد قبول نامگرایان و کلی مورد قبول نامواقعواقع
گرایان بر این که آن چه در گرایان بر این که آن چه در در ذهن، و آن مفاهیم نیز به افرادي اشاره دارند در بیرون از ذهن، و اصرار نامدر ذهن، و آن مفاهیم نیز به افرادي اشاره دارند در بیرون از ذهن، و اصرار نام

ر آن ها، بلکـه اصـراري نابجاسـت؛ چـه، بـین      ر آن ها، بلکـه اصـراري نابجاسـت؛ چـه، بـین      خارج است مشابهت بین افراد است، نه تکرار امري واحد دخارج است مشابهت بین افراد است، نه تکرار امري واحد د
تر، مشابهت همـان تکـرار اسـت. بـه ایـن ترتیـب، اشـکال        تر، مشابهت همـان تکـرار اسـت. بـه ایـن ترتیـب، اشـکال        مشابهت و تکرار فرقی نیست و به تعبیر دقیقمشابهت و تکرار فرقی نیست و به تعبیر دقیق

شود. آن اشکال ایـن اسـت کـه بـا انکـار      شود. آن اشکال ایـن اسـت کـه بـا انکـار      کنند، دفع میکنند، دفع میگرایان وارد میگرایان وارد میگرایان بر نامگرایان بر ناممشهوري هم که واقعمشهوري هم که واقع
هـر فلـز هـادي    هـر فلـز هـادي    ««شـوند، قـوانینی همچـون    شـوند، قـوانینی همچـون    انـد، منتفـی مـی   انـد، منتفـی مـی   ییکلیات، قوانین علمی و فلسفی که همه کلکلیات، قوانین علمی و فلسفی که همه کل

؛ زیـرا  ؛ زیـرا  »»هر ممکنی نیازمنـد علـت اسـت   هر ممکنی نیازمنـد علـت اسـت   ««و و » » هر عدد زوجی بر دو قابل تقسیم استهر عدد زوجی بر دو قابل تقسیم است««، ، »»الکتریسیته استالکتریسیته است
شـوند، بلکـه فقـط    شـوند، بلکـه فقـط    گرایان منکر کلیتی نیستند که اساس قوانین کلی است و قوانین بر آن هـا بـار مـی   گرایان منکر کلیتی نیستند که اساس قوانین کلی است و قوانین بر آن هـا بـار مـی   نامنام

گرایان متفاوت است.گرایان متفاوت است.قعقعتفسیرشان از کلیت با تفسیر واتفسیرشان از کلیت با تفسیر وا
گرایـان جـاي مفهـوم کلـی در عقـل اسـت و       گرایـان جـاي مفهـوم کلـی در عقـل اسـت و       اما تفاوت دوم تفاوتی وجـودي اسـت: بـه عقیـدة واقـع     اما تفاوت دوم تفاوتی وجـودي اسـت: بـه عقیـدة واقـع     

بنابراین، مفهوم کلی مفهـومی اسـت مسـتقل از مفهـوم جزئـی و داراي یـک محتـواي محصـل مثبـت.          بنابراین، مفهوم کلی مفهـومی اسـت مسـتقل از مفهـوم جزئـی و داراي یـک محتـواي محصـل مثبـت.          
 ـ    با این همه، به نظر نامبا این همه، به نظر نام  ـ    گرایان، محل مفهوم کلی همان محلـی اسـت کـه مفـاهیم جزئ ی نیـز در آن جـا   ی نیـز در آن جـا   گرایان، محل مفهوم کلی همان محلـی اسـت کـه مفـاهیم جزئ

هستند، یعنی وعاي خیال، و در نتیجه، مفهوم کلی یـک مفهـوم مسـتقل از مفهـوم جزئـی و داراي یـک       هستند، یعنی وعاي خیال، و در نتیجه، مفهوم کلی یـک مفهـوم مسـتقل از مفهـوم جزئـی و داراي یـک       
محتواي محصل اثباتی نیست، بلکه همان مفهوم جزئی است که خصوصیاتش از آن سلب شده اسـت، یـا   محتواي محصل اثباتی نیست، بلکه همان مفهوم جزئی است که خصوصیاتش از آن سلب شده اسـت، یـا   

یـک مفهـوم   یـک مفهـوم   به عبارت بهتر، از خصوصیاتش صرف نظر شده است. حاصل آن کـه کلـی، از یـک لحـاظ،     به عبارت بهتر، از خصوصیاتش صرف نظر شده است. حاصل آن کـه کلـی، از یـک لحـاظ،     
سلبی است.سلبی است.

گرایان گرایان این تفاوت، البته، تفاوتی واقعی و جدي است. حال، حق با کدام گروه است؟ به نظر ما حق با ناماین تفاوت، البته، تفاوتی واقعی و جدي است. حال، حق با کدام گروه است؟ به نظر ما حق با نام
گرایان دلیلی بر مدعاي خود ندارند. ما در ساحت خیال خود، صور جزئـی را تجزیـه و ترکیـب    گرایان دلیلی بر مدعاي خود ندارند. ما در ساحت خیال خود، صور جزئـی را تجزیـه و ترکیـب    است و واقعاست و واقع

کنـیم  کنـیم  کنیم یا تصور اسب را با تصور بال جمع میکنیم یا تصور اسب را با تصور بال جمع میییکنیم و مثلاً اجزاي مفهوم اسب را جدا جدا تصور مکنیم و مثلاً اجزاي مفهوم اسب را جدا جدا تصور ممیمی
سازیم: و به همین نحو، هرچه در مفهوم اسب وجود دارد برمیگیریم و فقط اسب سازیم: و به همین نحو، هرچه در مفهوم اسب وجود دارد برمیگیریم و فقط اسب و تصور اسب بالدار را میو تصور اسب بالدار را می

گیریم. از آن جا که این مفهوم در همۀ اسب هاي دیگر هم هست، در عـین جزئـی   گیریم. از آن جا که این مفهوم در همۀ اسب هاي دیگر هم هست، در عـین جزئـی   بودن آن را در نظر میبودن آن را در نظر می
ن نماینده و نمونۀ همۀ آن هاست. عمل انتزاع مفهوم اسب یا لحاظ نکردن ن نماینده و نمونۀ همۀ آن هاست. عمل انتزاع مفهوم اسب یا لحاظ نکردن بودن، کلی هم خواهد بود. چوبودن، کلی هم خواهد بود. چو
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خصوصیات هر فرد اسب و عطف نظر به اسب بودن آن، حتی اگر توسط عقل هم صورت گیرد، باز دلیـل  خصوصیات هر فرد اسب و عطف نظر به اسب بودن آن، حتی اگر توسط عقل هم صورت گیرد، باز دلیـل  
عـلاوه،  عـلاوه،  شود که جاي مفهوم اسب در ساحتی جدا از ساحت خیال، یعنـی سـاحت عقـل باشـد. بـه     شود که جاي مفهوم اسب در ساحتی جدا از ساحت خیال، یعنـی سـاحت عقـل باشـد. بـه     آن نمیآن نمی

کلی طبیعی در خـارج در ضـمن افـراد بـه نحـو جزئـی و کثیـر و منتشـر وجـود دارد.          کلی طبیعی در خـارج در ضـمن افـراد بـه نحـو جزئـی و کثیـر و منتشـر وجـود دارد.          گرایان،گرایان،از نظر واقعاز نظر واقع
اي از انسـانیت  اي از انسـانیت  حال، سؤال این است که ما وقتی کـه از یـک فـرد جزئـی خـارجی انسـان کـه مجموعـه        حال، سؤال این است که ما وقتی کـه از یـک فـرد جزئـی خـارجی انسـان کـه مجموعـه        

کنیم، این انسانیت جدا شده کنیم، این انسانیت جدا شده و عوارض شخصی نظیر قد و شکل و رنگ و ... است، انسانیت وي را جدا میو عوارض شخصی نظیر قد و شکل و رنگ و ... است، انسانیت وي را جدا می
شود حال آن که در فرد جزئـی خـارجی همـه چیـز جزئـی اسـت، حتـی انسـان         شود حال آن که در فرد جزئـی خـارجی همـه چیـز جزئـی اسـت، حتـی انسـان         لی تبدیل میلی تبدیل میچگونه به کچگونه به ک

هـم قـد و   هـم قـد و   __به منزلۀ یک فرد از انسانبه منزلۀ یک فرد از انسان__تر، در سقراط تر، در سقراط بودن آن یا انسان موجود در آن. به عبارت روشنبودن آن یا انسان موجود در آن. به عبارت روشن
شکل و رنگ جزئی و معین هست و هم یک انسان جزئی (چون کلی در خارج بـه صـورت جزئـی وجـود     شکل و رنگ جزئی و معین هست و هم یک انسان جزئی (چون کلی در خارج بـه صـورت جزئـی وجـود     

شـود؟ قطعـاً ایـن انسـان     شـود؟ قطعـاً ایـن انسـان     ل، چگونه این انسان جزئی موجود در شخص سقراط، با انتزاع کلی میل، چگونه این انسان جزئی موجود در شخص سقراط، با انتزاع کلی میدارد). حادارد). حا
در افلاطـون  در افلاطـون  __کنـد کنـد به تکرار یا به مشابهت فرقی نمـی به تکرار یا به مشابهت فرقی نمـی __در ذهن هم جزئی است، منتها چون همین انسان در ذهن هم جزئی است، منتها چون همین انسان 

ی اسـت.  ی اسـت.  شود و این همـان سـخن بـارکل   شود و این همـان سـخن بـارکل   و ارسطو و سایر افراد انسانی هم هست، در دلالت قهراً کلی میو ارسطو و سایر افراد انسانی هم هست، در دلالت قهراً کلی می
انـد و ایـن کـه    انـد و ایـن کـه    نتیجه آن که ما مفاهیمی داریم که در ذهن واحد و در خارج کثیر و مکرر و در دلالت کلینتیجه آن که ما مفاهیمی داریم که در ذهن واحد و در خارج کثیر و مکرر و در دلالت کلی

کند (واقـع امـر یکـی اسـت، تعبیـر هرچـه باشـد) و        کند (واقـع امـر یکـی اسـت، تعبیـر هرچـه باشـد) و        با انتزاع یا لحاظ کردن حاصل شده باشند، فرقی نمیبا انتزاع یا لحاظ کردن حاصل شده باشند، فرقی نمی
آن هـا سـاحت عقـل باشـد،     آن هـا سـاحت عقـل باشـد،     جاي این مفاهیم همان ساحت خیال است. یا حداقل دلیلی بر آن کـه جـاي   جاي این مفاهیم همان ساحت خیال است. یا حداقل دلیلی بر آن کـه جـاي   

باشـند، اساسـاً   باشـند، اساسـاً   در دست نداریم و این که این مفاهیم مثبت یا منفی و به بیان دیگر، به ایجـابی یـا سـلبی    در دست نداریم و این که این مفاهیم مثبت یا منفی و به بیان دیگر، به ایجـابی یـا سـلبی    
در این جا مسأله نیست.در این جا مسأله نیست.

گرایـی؛ و  گرایـی؛ و  گرایـی و نـام  گرایـی و نـام  آن چه تا این جا گفته شد، در واقع جمع و تعـدیلی اسـت بـین دو نظریـۀ واقـع     آن چه تا این جا گفته شد، در واقع جمع و تعـدیلی اسـت بـین دو نظریـۀ واقـع     
نومینالیستی دربارة کلیات نامید. بر اساس این نظریه، کلیات در همـان  نومینالیستی دربارة کلیات نامید. بر اساس این نظریه، کلیات در همـان  __لیستیلیستیتوان آن را یک نظریۀ رئاتوان آن را یک نظریۀ رئامیمی

ساحت خیال جاي دارند و به فرض ساحتی به نام عقل در وجود آدمی نیازي نیست و بدیهی است که این ساحت خیال جاي دارند و به فرض ساحتی به نام عقل در وجود آدمی نیازي نیست و بدیهی است که این 
اي به نام عقل نیز نیست. عقل وجود دارد، اما کار آن همان تفکـر اسـت: مرتـب    اي به نام عقل نیز نیست. عقل وجود دارد، اما کار آن همان تفکـر اسـت: مرتـب    سخن به معنی انکار قوهسخن به معنی انکار قوه

معلومات براي کشف مجهول. اگر هم ساختن کلیات را از طریق لحاظ کردن امر مشترك بین افراد معلومات براي کشف مجهول. اگر هم ساختن کلیات را از طریق لحاظ کردن امر مشترك بین افراد کردنکردن
کار عقل بدانیم و نه کار متخیله، باز کلیـت و  کار عقل بدانیم و نه کار متخیله، باز کلیـت و  __نه از طریق انتزاعنه از طریق انتزاع__و صرف نظر کردن از ویژگی هاي افرادو صرف نظر کردن از ویژگی هاي افراد

عقـولات وجـود   عقـولات وجـود   کلیات در همان ساحت خیال جاي دارند، نه ساحت عقل. به بیان دیگر، چیـزي بـه نـام م   کلیات در همان ساحت خیال جاي دارند، نه ساحت عقل. به بیان دیگر، چیـزي بـه نـام م   
شود و اگر هم اسم ایـن  شود و اگر هم اسم ایـن  ندارند؛ هرچه هست، همان جزئیات است که از ویژگی هاي آن ها صرف نظر میندارند؛ هرچه هست، همان جزئیات است که از ویژگی هاي آن ها صرف نظر می

کند. حاصل آن که عقل، دیگـر قـوة تفکـر و قـوة سـازندة      کند. حاصل آن که عقل، دیگـر قـوة تفکـر و قـوة سـازندة      صرف نظرکردن را انتزاع بگذاریم، تفاوتی نمیصرف نظرکردن را انتزاع بگذاریم، تفاوتی نمی
بلکـه صـرفاً   بلکـه صـرفاً   ، ، ی وجود نداردی وجود نداردمنزلۀ مفهومی مستقل از مفاهیم جزئمنزلۀ مفهومی مستقل از مفاهیم جزئچون مفهوم کلی بهچون مفهوم کلی به__مفاهیم کلی نیست مفاهیم کلی نیست 

.))100100__13901390:105105همان قوة مفکره است و بس. (حکاك،همان قوة مفکره است و بس. (حکاك،
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نظریۀ انتزاع، ویژگی بازنمایی تصورات و وجود الفاظ کلی و دلالت هر لفظ بر تصـوري خـاص، لاك را   نظریۀ انتزاع، ویژگی بازنمایی تصورات و وجود الفاظ کلی و دلالت هر لفظ بر تصـوري خـاص، لاك را   
از جزئیـات سـاخته   از جزئیـات سـاخته   این نتیجه رساند که تصوراتی وجود دارند که از طریق اخـذ تشـابهات و مشـترکات   این نتیجه رساند که تصوراتی وجود دارند که از طریق اخـذ تشـابهات و مشـترکات   به به 
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شوند و بنابراین، قابل اطلاق بر جزئیات متعددند. به همین دلیل این تصورات کلی هستند و الفاظ کلی شوند و بنابراین، قابل اطلاق بر جزئیات متعددند. به همین دلیل این تصورات کلی هستند و الفاظ کلی میمی
اند. بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد، ایـن نظـر مطابقـت بسـیاري           اند. بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد، ایـن نظـر مطابقـت بسـیاري           نیز براي نشان دادن آن ها وضع شدهنیز براي نشان دادن آن ها وضع شده

انـد؛ امـا بـا توجـه     انـد؛ امـا بـا توجـه     رخـی بـه لاك نسـبت داده   رخـی بـه لاك نسـبت داده   گرایی و تصورگرایی که بگرایی و تصورگرایی که بگرایی ارسطویی دارد تا نامگرایی ارسطویی دارد تا نامبا واقعبا واقع
به انتقاداتی که به این نظریه وارد شد، بارکلی نظر دیگري دارد، بـدین قـرار کـه تصـورات صـرفاً علایـم       به انتقاداتی که به این نظریه وارد شد، بارکلی نظر دیگري دارد، بـدین قـرار کـه تصـورات صـرفاً علایـم       
اشیاء هستند و از این رو، وجود لفظ کلی بـه وجـود تصـور کلـی نیـازي نـدارد. بنـابراین آن چـه نماینـدة          اشیاء هستند و از این رو، وجود لفظ کلی بـه وجـود تصـور کلـی نیـازي نـدارد. بنـابراین آن چـه نماینـدة          

مقام همۀ جزئیات شـبیه بـه خـود اسـت و بـر تمـامی       مقام همۀ جزئیات شـبیه بـه خـود اسـت و بـر تمـامی       ت که قائمت که قائمیک لفظ کلی است، یک تصور جزئی اسیک لفظ کلی است، یک تصور جزئی اس
گـراي معتـدل اسـت؛    گـراي معتـدل اسـت؛    شـک یـک نـام   شـک یـک نـام   طور یکسان دلالت دارد. از ایـن جهـت، بـارکلی بـی    طور یکسان دلالت دارد. از ایـن جهـت، بـارکلی بـی    آن جزئیات بهآن جزئیات به

کـدام را نداشـته   کـدام را نداشـته   هـاي هـیچ  هـاي هـیچ  توان بین این دو نظریه جمع کرد و نظر جدیدي ارائه کرد کـه کاسـتی  توان بین این دو نظریه جمع کرد و نظر جدیدي ارائه کرد کـه کاسـتی  اما میاما می
باشد.باشد.

اند و فرقی ندارد کـه بـا   اند و فرقی ندارد کـه بـا   ه در ذهن واحد و در خارج کثیر و مکرر و در دلالت کلیه در ذهن واحد و در خارج کثیر و مکرر و در دلالت کلیمفاهیمی وجود دارند کمفاهیمی وجود دارند ک
اند و بنابراین، محـل آن هـا همـان سـاحت     اند و بنابراین، محـل آن هـا همـان سـاحت     انتزاع یا با لحاظ کردن حاصل شده باشند. این تصورات جزئیانتزاع یا با لحاظ کردن حاصل شده باشند. این تصورات جزئی

خیال است یا حداقل دلیلی بر این امر نداریم که محل شان ساحت عقل باشد.خیال است یا حداقل دلیلی بر این امر نداریم که محل شان ساحت عقل باشد.
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